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 قسمت اول

 

1 

ها میگن اون به شوهرش، یک جنگجوی بزرگ فانی، خیانت های زیادی وجود داره. بعضیمادرم افسانه ةدربار

که گناه بوده کرده و اکسیر جاودانگی رو ازش دزدیده تا الهه بشه. بعضیای دیگه هم میگن اون یه قربانی بی

ئه، جاودان شد. منم ها رو باور کنی، مادرم، چانگاکسیر رو برای نجاتش از دزدان خورده. هر کدوم از این داستان

 طور.همین

کردیم. و مادرم روی ماه زندگی می رآآرامش خونه رو یادمه. فقط من، خدمتکار وفادارمون به اسم پینگ      

های بزرگش پر از کردیم. اتاقای زندگی میهای صدف و سقف نقرهستونتوی قصری از سنگ سفید درخشان با 

 Osmanthusپیچید. دورمون رو جنگلی از درختان گل مبلمان چوب دارچین بود و بوی تند اون تو هوا می

ه، حتی های درخشانی با نور جادویی داشت. نه باد نه پرندسفید گرفته بود که یه درخت لَورْ وسطش بود و میوه

 ها به آسمون.ها چسبیده بودن به محکمی ستارهها به شاخهها رو بچینن، اونتونستن اونهای من هم نمیدست

حس کرده بود. اما یه کم دور، انگار یه درد بزرگ داشت که قلبش رو بی ؛داشتنی بودمادرم مهربون و دوست      

ایستاد تا به دنیای فانی پایین نگاه نورانی کردن ماه، روی بالکن میها برای هر شب بعد از روشن کردن فانوس

دیدمش که هنوز هم اونجا ایستاده، چشماش پر از شدم و میکنه. بعضی وقتا من درست قبل از طلوع بیدار می

مت کردم، سرم به زحتونستم غم تو صورتش رو تحمل کنم، برای همین دستام رو دورش حلقه میخاطره. نمی

خورد، بعد موهامو نوازش میرسید. اون با لمس من مثل کسی که از خواب بیدار شده باشه جابه کمرش می

داد؛ نگران بودم که ناراحتش کرده بودم، هرچند که اون به گردوند. سکوتش آزارم میکرد و منو به اتاقم برمیمی

ها دوست نداشت کسی توضیح داد مادرم تو اون زمانر بود که بالاخره آشد. این پینگندرت عصبانی می

 مزاحمش بشه.
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جای من نیست که "ال بعدیم را بگیرد و گفت: ؤر سرش را تکان داد تا جلوی سآپرسیدم. پینگ "چرا؟"      

 برای رآپینگ "شه؟خوب می कभीگذره. مامان ها میسال"داد. فکر غم مادرم عذابم می "بیشتر توضیح بدم.

ن دمی شکل هستن، ما وجود از بخشی – شنمی حک هاموناستخون توی هازخم بعضی". شد ساکت ایلحظه

تر از چیزیه که اما اون قوی"غمگینم، مرا در آغوش نرمش گرفت.  ةبعد با دیدن چهر "شیم.که به چی تبدیل می

های گذرا، اینجا خوشحال بودم، اگرچه با وجود این سایه "کوچولو. درست مثل خودت. ةکنی، ستارفکر می

دردی مداوم وجود داشت که انگار چیزی از زندگی ما کم بود. آیا تنها بودم؟ شاید، هرچند وقت زیادی برای 

سابیدم تا خمیر گ میداد. مرکب را روی سنخواندن و نوشتن یاد میغصه خوردن نداشتم. هر روز مادرم به من 

که حالیداد هر حرفی را بنویسم. درطور که او با ضربات نرم قلم مو به من یاد میسیاه براقی درست شود، همان

ام قابل قبول بود و ر را بیشتر دوست داشتم. نقاشیآهای پینگها را با مادرم دوست داشتم، کلاساین زمان

ها، گیری ملودیاما مهم نبود، چون عاشق موسیقی شده بودم. چیزی در مورد شکل ؛ام افتضاحگلدوزی

نواختم، یا گشتانم میان با که تارهایی از چه –کردم انگیخت که هنوز درکشان نمیاحساساتی را در من برمی

گذرانی داشته باشم، به زودی در ای برای وقتبازیگرفتند. بدون اینکه همهایم شکل میهایی که با لبنت

 در. گذشتم رآپینگ هایمهارت از سال چند در فقط و شدم استاد – تارههفت زهی –نواختن فلوت و چین 

ابریشمی که  ةبه من هدیه داد که آن را همیشه در کیس سفید یشم کوچک فلوت یک مادرم تولدم، پانزدهمین

ها برای ام بود، صدایش آنقدر پاک بود که حتی پرندهکردم. این ساز مورد علاقهحمل می ،به کمرم آویزان بود

 هم مادرم به کردن نگاه برای هاآن که داشت باور من از بخشی هرچند –کردند گوش دادن به ماه پرواز می

 .آیندمی

صورتش. صورتش مثل تخم نقصی اجزای دیدم که بهش زل زدم، مجذوب بیبعضی وقتا خودم رو می      

های مشکی کشیده و براقش که درخشید. ابروهای نازکی بالای چشمهندوانه بود و پوستش مثل مروارید می

ش شدهلای موهای مشکی بافتههای طلایی از لابهومدن، قرار گرفته بود. سنجاقموقع لبخند به شکل ماه درمی

موهاش بود. لباس زیرینش به رنگ آبیِ آسمان ظهر بود، با زدند و یک گل صد تومنی قرمز هم لای ق میبر

رسید. دور کمرش کمربندی به رنگ قرمز روشن بسته بود که با ای که تا قوزک پاش میردایی سفید و نقره

کشیدم، صدای برخورد نرم ها، وقتی توی تخت دراز میین شده بود. بعضی شبیهای ابریشمی و یشم تزمنگوله

داد که ر بهم اطمینان میآخوابیدم. پینگفهمیدم که نزدیکه راحت میکردم و وقتی میگوش می ها رومنگوله

تر بود، چشمام گردتر و خط آلو با گل لوتوس بود. پوست من تیره ةشکوف ةاما این مثل مقایس ؛شبیه مادرم هستم
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و ندیده بودم. نوقت اودونستم؛ هیچم؟ نمیدارتر بود و چال روی چانه داشتم. شاید شبیه پدرم بودفکم زاویه

قلمم رو صاف  ،نوشتمکرد و وقتی میاشکم رو پاک می ،افتادمها طول کشید تا فهمیدم مادری که وقتی میسال

 –توی پانزدهمین روز از هشتمین ماه قمری  –پاییز  ةکردن، هر جشن نیمماهه. مردم عبادتش می ةکرد، الهمی

 درست ماه کیک و سوزوندنمی دعا برای عود روز اون. دادنمی نذری بهش حالتشه، ترینروشن در ماه که

 هابچه. گرفتمی رو شور اردک تخم و شیرین لوبیای خمیر ةخوشمز ةپرکرد دور که نازکی ةپوست با کردن،می

کردن که نماد نور ماه بودن. توی اون یه روز از شکل خرگوش، پرنده، یا ماهی حمل می به درخشانی هایفانوس

کردم، بوی خوش عود رو که به افتخار مادرم به سمت ایستادم، به دنیای پایین نگاه میسال روی بالکن می

 کردم.شد، استشمام میآسمان بلند می

های کرد. داستانها نگاه میرم با حسرت زیادی به دنیای اونکرد، چون مادها منو کنجکاو میدنیای آدم      

 ةشدمحافظت ةکرد، هرچند توی محدودو زنده موندن، منو مجذوب می هاشون برای عشق، قدرتها با تلاشاون

های مورد اما داستان ؛خوندمرسید میچیزی رو که به دستم می رمزها داشتم. هروخودم درک کمی از این راز

کردن. یه های ترسناک مبارزه میشون با دشمنهای دلاورمردانی بود که برای محافظت از عزیزانم، داستاناعلاقه

گشتم، یه چیز درخشان توجهم رو جلب مون بین یه عالمه اسکناس )پارشامه( داشتم میروز که توی کتابخونه

و  شده ضربان قلبم تند شد. از جلد دوخته ،ابی که قبلا نخونده بودمکرد. اون رو بیرون کشیدم، با دیدن کت

تونستم نقاشی یه رنگ شده بود، به زور میرسید یه کتاب مرگ باشه. رنگ جلدش خیلی کمزبرش به نظر می

نگ یه رهای کمای به سمت ده تا خورشید تو آسمون نشونه گرفته بود. خطتیرانداز رو ببینم که با یه کمان نقره

های آتش جمع شده بودن. های نورانی دنبال کردم. نه، خورشید نبود، پرنده بود، تو شکل توپپر رو توی گوی

به اتاقم بردم. روی صندلی نشستم و با اشتیاق  ،دادنم فشار میاکتاب رو با انگشتای لرزون که کاغذ رو به سینه

شد، با دنیای های قهرمانانه شروع میخیلی از داستان ها رو ورق زدم و کلمات رو بلعیدم. داستان مثلصفحه

خورشیدی تو آسمون بلند شدن، زمین رو سوزوندن  ةای که گرفتار بدبختی وحشتناکی شده بود. ده تا پرندفانی

های کرد و آبی برای نوشیدن از رودخونهو باعث رنج زیادی شدن. هیچ محصولی تو خاک سوخته رشد نمی

ت ئکس جرو هیچ گیرنهای خورشیدی رو مینداشت. شایع بود که خدایان آسمان طرف پرندهشده وجود خشک

امیدها از بین رفته،  ةرسید همکرد با چنین موجودات قدرتمندی مبارزه کنه. درست وقتی که به نظر مینمی

شو برداشت. اون تیرهاش رو به سمت آسمان پرتاب جادویی ةزدیک جنگجوی نترس به اسم هویی کمان یخ

های خورشیدی رو کشت و یکی رو برای روشن کردن زمین باقی گذاشت... کتاب از دستم کرد، نه تا از پرنده
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طور که بازوم رو گرفته اومد. همونقاپیده شد. مادرم اونجا ایستاده بود، سرخ شده بود، نفسش به سختی بالا می

 رفت.اخوناش تو تنم فروبود، ن

و بالاخره  کرد. گیج بهش نگاه کردممادرم به ندرت صداش رو بلند می« اینو خوندی؟»مادرم داد زد:       

ش گذاشت. اتونستم سر تکون بدم که یعنی آره. اون منو ول کرد و روی صندلی افتاد و انگشتاش رو روی شقیقه

اما دستای منو گرفت تو  ؛ترسیدم عصبانی بشه و منو پس بزنهمیخواستم برم سمتش و لمسش کنم، می

تو « تونم اینو بخونم؟کار اشتباهی انجام دادم؟ چرا نمی»دستاش، پوستش به سردی یخ بود. با لکنت پرسیدم: 

الم رو نشنیده. وقتی ؤرسید. اون انقدر ساکت موند که فکر کردم سداستان چیز عجیب و غریبی به نظر نمی

تو کار اشتباهی نکردی. »تر. ها هم روشنلاخره برگشت و به من نگاه کرد، چشماش درخشان بود، از ستارهبا

تر بودم، زیاد کشید. وقتی بچهذهنم یهو روشن شد، گوشام از حرفاش سوت می .«تیرانداز، هویی... اون پدرته

ال پرسیدن ؤشد، تا اینکه بالاخره سرفته میش گاشد، چهرهاما هر بار ساکت می ؛پرسیدمراجع به پدرم ازش می

شد. تا حالا. با گفتن این کلمه، رو کنار گذاشتم. مادرم توی قلبش رازهای زیادی داشت که با من شریک نمی

اون کتاب رو بست، نگاهش روی جلدش موند. از ترس اینکه بره، قوری چینی رو « پدرم؟»م تنگ شد: اسینه

اما بدون هیچ شکایتی یه قلپ خورد. با صدای آروم و ملایمی  ؛چای ریختم. سرد بود برداشتم و براش یه فنجون

تو دنیای فانی، ما همدیگه رو دوست داشتیم. اون هم تو رو دوست داشت، حتی قبل از اینکه به »شروع کرد: 

حرفش رو نصفه رها کرد و با تندی پلک زد. برای اینکه آرومش کنم، دستشو گرفتم و بهش « دنیا بیای. و حالا...

 آوری کردم که هنوز اونجام.یاد

آورد و احساساتی که با انبوه افکاری که به سرم هجوم می .«و حالا، تا ابد از هم جدا شدیم»مادرم گفت:       

توی  یمبهم ةسای توانستم فکر کنم. تا جایی که یادم بود، پدرم فقطشد، به سختی میدرونم بالا و پایین می

های گل قدم بزنه. هر روی من بشینه، کنار من زیر درختآرزو کرده بودم که سر میز غذا روبهبار ذهنم بود. چند

شد. امروز بالاخره اسم پدرم رو مایه تبدیل میم به یه درد بیاشدم، گرمای سینهبار که از خواب بیدار می

ن مدت انگار تسخیر شده بود، و اینکه اون منو دوست داشته. جای تعجبی نبود که مادرم توی تمام ای فهمیدم

اسیر خاطراتش. چی بر سر پدرم اومده بود؟ آیا هنوز تو دنیای فانی بود؟ چطوری سر از اینجا درآوردیم؟ اما 

خاطر هخواستم باما نمی ؛خواستم بدونمکرد. چقدر میهاشو پاک میهامو قورت دادم، چون مادرم اشکالؤس

انتها بود. زندگی ما نم. زمان برای یه جاودان مثل بارون برای اقیانوسی بیم ناراحتش کاکنجکاوی خودخواهانه

ریخت، چند دهه دونه اگه زندگیم به هم نمیگذشتند. کی میها مثل هفته میو سال آمیز و خوشایند بودصلح
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اتاقم  ةکنه. روز روشنی بود، نور خورشید از پنجرای که باد از شاخه جدا میمثل برگه ؛گذشتبه همین شکل می

طور که قبلا هم اتفاق هامو بستم تا استراحت کنم. همونمو کنار گذاشتم و چشمشد. ساز قین لاکیسرازیر می

 درست –کردن کردن و اذیتم مییای نور به ذهنم نفوذ کردند، منو به خودشون جلب مهای نقرهافتاده بود، لکه

اما یاد  ؛خواستم بهشون دست بزنمکشوند. میکه هر صبح منو به سمت جنگل می osmanthus گل بوی مثل

با التماس گفته بود، رنگ پوستش مثل خاکستر مرده « یینشون نرو، شینگنزدیک»حرف جدی مادرم افتادم. 

 .«شنخیلی خطرناکه. باور کن، محو می»بود. 

ای منو صدا وقت نور نقرهها هم به حرفم عمل کرده بودم. هرقول داده بودم که نزدیکشون نشم و سال      

شد و اون تا اینکه ذهنم آروم می -یه آهنگ یا کتاب جدیدم  -کردم کرد، با عجله به چیزای دیگه فکر میمی

شد. میل انگیزتر میزدن و صداشون وسوسهبرق میشد. نورها بیشتر تر میبار سختاما هر ؛شدننورها محو می

به نزدیک شدن بهشون تقریبا غیرقابل تحمل بود. امروز نورها خیلی درخشان بودن، انگار که تردیدم رو حس 

کردم، یه بخشی از وجودم که ای که تو وجودم بود. این حس رو اخیرا بیشتر حس میقراریکردن، اون بیمی

چیز افتاد. هیچوقت اتفاقی نمیولی اینجا هیچ ؛چیزی که اسمی نداشت. شاید یه تغییرخواست... یه دلش می

کرد؟ اون منو از خیلی چیزا منع رسید نورها خطرناک باشن. نکنه مامان اشتباه میشد. به نظر نمیعوض نمی

زا رو از بچگی خودش تو خطری مثل بالا رفتن از درخت یا دویدن تو راهروها، شاید این چیکرده بود، کارای بی

ای. یه چیزی منو وقت دیگهتر از هرتر شدم. نزدیکدنیای آدمیزاد یادش مونده بود. به نور توی ذهنم نزدیک

احتیاط شده بودم و مثل تار عنکبوت ازش رد ترس بود یا عذاب وجدان؟ اما دیگه بی -گرفت و کشید عقب 

ای تو تنم جریان پیدا کرد، نجواهایی تو گوشم پیچید. به لرزیدم. یه انرژیپرتگاه بودم، داشتم می ةشدم. رو لب

ها موقع طلوع. چشمام رو ای پخش شد، مثل نور ستارهولی فقط دیدم نور نقره ؛جلو خم شدم و دست دراز کردم

گیج بودم. بیرون پنجره، خورشید غروب  دونستم چقدر اونجا نشستم،کرد. نمیباز کردم و تمام بدنم مورمور می

کرد تو آسمون رو با رنگای صورتی و طلایی پر کرده بود. هیجان رفته بود و پشیمونی مثل یه سنگ سنگینی می

خواستم این کار رو انجام بدم. اون نورها م. قولم رو به مامان شکسته بودم. و بدتر از اون، دوباره میاسینه

دونستم. چرا مامان منو ازشون دور نگه این رو الان با اطمینان عجیبی می -ز من بودن خطرناک نبودن، بخشی ا

داشته بود؟ تصمیم گرفتم ازش بپرسم و بلند شدم. همون موقع که به در رسیدم، یه انرژی عجیب تو هوا لرزید و 

خوردن و تکون می -شناختمشون که نمی -موهای پشت گردنم سیخ شد. نورهای رنگی دور موجودات جاودان 
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شون از بقیه رسید یکیولی به نظر می ؛دونستم چند نفر هستنشدن، مثل ابرهای آسمون. نمیبا هم قاطی می

 ر. کی اینجا اومده بود؟آتر از نور مامان یا پینگتره، خیلی قویخیلی درخشان

رو باز کردم و مادرم با عجله وارد اتاق شد. عقب رفتم و به یه صندلی خوردم. نکنه فهمیده بود چیکار  در      

ولش »هامو گرفت: شونه« ببخشید مامان. نورها...»کردم؟ اومده بود دعوام کنه؟ سرم رو پایین انداختم و گفتم: 

با فکر اینکه با یکی  .«اینکه تو دختر منی یین. یه مهمون اومده. نباید بفهمه که تو اینجا هستی.کن، شینگ

 مچاله کاغذ تیکه یه مثل ذوقم – صداش لحن و –. بعدش حرفش رو فهمیدم مجدید آشنا بشم، تپش قلبم گرفت

 تراشیده مرمر سنگ از انگار شد سفت صورتش برداشت، ازم رو دستاش «بشم؟ آشنا دوستت با خواینمی». شد

ذاریم پیدات و نمی هاست. از تو خبر نداره، کسی خبر ندارهآسمانی سرزمین ةملک اون. نیست دوست». بود شده

زد، منو ترسوند، با اینکه یه ذوقی هم تو دلم جرقه زد. خونده بودم که سرزمین تند میحرفاش که تند« کنن!

تو قلب قلمرو.  شون بوده، مثل یه قطره اشک قیمتیها از بین هشت سرزمین جاودان، قدرتمندترینآسمانی

ها حکومت ها و فانیکردن که روی ابرها شناور بود، از اونجا به جاودانشون تو قصری زندگی میور و ملکهتامپرا

ما  ةدور افتاد ةوقت به خونها بودن. تو تموم مدتی که اینجا بودیم، هیچو مراقب خورشید، ماه و ستاره کردنمی

 شدم؟اومدن، پس حالا چرا؟ و چرا باید قایم مینمی

« مشکلی پیش اومده؟»کرد، انگار یه مار سرد دور قلبم پیچیده بود. تو دلم یه حس عجیب غلغلک می      

دم. فعلا تو اتاقت بمون بعدا همه چی رو توضیح می»مو نوازش کرد و گفت: پرسیدم، امیدوار بودم انکار کنه. گونه

الم جواب ؤسری تکون دادم و از اتاق بیرون رفت. همون موقع فهمیدم که مامان به س .«چ صدایی درنیارو هی

نداده بود. یه کتاب باز کردم، دوباره و دوباره همون خط رو خوندم و بعدش ولش کردم. انگشتم یه سیم ساز رو 

کردم، یه کنجکاوی به درِ بسته نگاه میجور که ولی بعدش فشارش دادم تا صداش رو خفه کنه. همون ؛چنگ زد

 ةآتیشی منو گرفت و ترسم رو سوزوند. آروم به سمت در رفتم و یه کوچولو بازش کردم. فقط یه نگاه به ملک

کردم ببینمش، یکی از قدرتمندترین گردم تو اتاقم. دیگه کی فرصت پیدا میسرزمین آسمانی بندازم و برمی

گفتن از پرهای طلای تی تاج ققنوسش رو هم به سرش گذاشته بود، تاجی که میهای قلمرو؟ شاید حجاودان

ای که از اتاقم به صدا مثل سایه، تو راهروی طولانیناب درست شده و با صدتا مروارید درخشان تزئین شده. بی

تاق قصر نور خالص ما ترین اای باشکوهروی نوک پا راه رفتم. تالار هارمونی نقره ،رفتای میتالار هارمونی نقره

شده ای تزیینهای نقرههای چوبی روی پایههای ابریشمی. ستونهای یشمی و پردهبود، با کف مرمری، چراغ

کردم مهمونا رو اینجا پذیرایی کرد. همیشه تصور میای اضافه میگرما و صمیمیت رو به اون فضای باشکوه و نقره
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راهرو، صدای آروم و ملایمی به گوشم رسید. گوشام  ةشتیم. همین گوشکنیم، گرچه تا حالا هیچ مهمونی ندامی

« ئه، حالت خوبه؟چانگ»سرزمین آسمانی با لحنی صمیمی منو متعجب کرد:  ةرو تیز کردم تا بشنوم. صدای ملک

صدای مامان غیرطبیعی شاد بود. بعد  .«بله، اعلیحضرت. ممنون از لطف شما»اومد. به نظر اونقدرم ترسناک نمی

از این احوالپرسی، یه سکوت کوتاهی برقرار شد. کنار دیوار چمباتمه زدم و گردنم رو کج کردم تا تو اتاق رو 

 نشسته مامان خود صندلی روی روش،روبه و –نگاهی بندازم. مامان روی زمین زانو زده بود، سرش پایین بود 

 .بود آسمانی سرزمین ةملک حتما بود،

های جواهرنشان به سر داشت که با تکون برق با برگ و گلواما یه سربند پر زرق ؛سرش تاج نداشت      

 ةارکید یه به و شد باز غنچه یه – بودم مجذوبش و –جور که بهش خیره شده بودم کرد. همونخوردنش صدا می

گال یه شاهین خم شده بود. چن شکل به زد،می برق طلا تیزنوک هایغلاف انگشتاش روی. شد تبدیل آمتیست

کرد. برعکس تابید، به خودش جلب میی رو که از پنجره میجونای روی لباس بنفشش نور کمهای نقرهگلدوزی

های براقش روی ولی لب ؛کننده بوددرخشید. خیرهاون قوی بود و از گرما می ةظریف و آروم مامان، هال ةهال

ن جایگاه والاش، تنها نیومده بود. أنداخت. ملکه، در ششده روی برف میپوست سفیدش منو یاد خون تازه ریخته

 ترتیره بقیه از پوستش رنگ قدبلند، جاودان مرد یه همراه به –خدمتکار پشت سرش ایستاده بودن  نفرشش 

ه شده بست برنجی کمربند یه با شامشکی هایلباس بود، شده تزئین شهسیا کلاه روی کهربا صاف هایتکه. بود

اما طرز رفتار این مرد  ؛شناختمهای سفید پوشیده شده بود. دربار آسمانی رو نمیهاش با دستکشو دست بود

و وقتی چشماش که  ولی یه چیزی تو اون بود که دوستش نداشتم ؛داد که از بقیه مقام بالاتری دارهنشون می

ای روشن بود به اتاق نگاه کرد، عقب کشیدم و خودم رو به دیوار چسبوندم. بعد از یه مکث کوتاه، ملکه قهوه

ئه، یه تغییر عجیب تو انرژی چانگ» نشده هم سردتر بوددوباره حرف زد، صداش حالا از یه تیکه یشم استفاده

و داری  کنیدی یا یه مهمون ممنوعه رو پنهان میو پرورش میاینجا تشخیص داده شد. داری یه قدرت مخفی ر

نظر هام رو بالا انداختم. بهطوری حرف زد، شونهسفت شدم، وقتی این« کنی؟شرایط زندانت رو نقض می

ملکه یا  ؛بردش یه ذوقی قاطی شده بود، انگار از اینکه مامان کار اشتباهی کرده لذت میاهرسید تو هر کلممی

هاست! خیلی از فانی ةماهه، مورد پرستش و علاق ةطوری حرف بزنه؟ مامان الهکنه ایننباشه، چطور جرئت می

کرد؟ ها رو روشن میقلمرو اون بود. کی هر شب فانوس ،ما بود ةتونه زندانی باشه؟ اینجا بیشتر از خونچطور می

تونست تو اینجا کاری کشیدن؟ چطور میخوردن و براش آه میتکون میا هشد، کدوم درختوقتی مامان رد می

 بکنه که حقش نباشه؟
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کس و هیچ های من ضعیفندونید، قدرتکه میطورپیش اومده. همون یسوءتفاهماعلیحضرت، حتما »      

ملکه  .«دتون رو بگیوزیر وو، کشف»مامان با اطمینان جواب داد. « کنه بیاد؟ای اینجا نیست. کی جرئت میدیگه

ماه تشخیص داده شد. تو تموم  ةامروز صبح یه تغییر مهم تو هال»دستور داد. صدای پا به جلو نزدیک شد. 

تو صدای آروم وزیر، یه ته هیجان حس  .«تونه اتفاقی باشهست. این نمیسابقهبی ،هایی که مطالعه کردمسال

ولی از این فکر عصبانی شدم.  ؛برد؟ با اینکه نگران بودمکردم. نکنه اونم مثل ملکه از مشکلات مامان لذت میمی

ای که تو هوا بود... نکنه اینا زمههام که زودتر اتفاق افتاده بود، وقتی به نورها دست زدم، اون زماون هجوم تو رگ

شما قبلا » :ملکه با عصبانیت گفت .«امیدوارم ملایمت ما شما رو گستاخ نکرده باشه»رو به اینجا کشوند؟ 

خاطر دزدیدن اکسیر جاودانگی همسرتون، اینجا راحت زندانی شدین. تونستین از شانس بودین که بهخوش

کنه. الان اعتراف کردین، اوضاع فرق میای میولی اگه بفهمیم تقلب دیگه ؛شلاق رعد و برزن آتیشی فرار کنین

هام رو جلوی دهنم ما رو بهم ریخت. مشت ةملکه داد زد و آرومشی خون .«د، شاید باهامون مهربون باشیدکنی

ناراحتش  کردموقت از مامان نپرسیده بودم چطوری جاودان شده، چون حس میگذاشتم تا جیغ نزنم. هیچ

چرخید: پدرم کجا بود؟ اینکه ال تو ذهنم میؤهای آفتابی رو خونده بودم، یه سولی از وقتی داستان مرغ ؛کنهمی

کردن که دزدیدتش... یه حس بدی تو دلم پیچید. با و مامان رو متهم می فهمیدم به پدرم اکسیر داده بودن

 کنه و یه تیکه شک ترسناک رو تو ذهنم قایم کردم.خودم کلنجار رفتم که ملکه اشتباه می

جور رفتار ملکه عادت کرده بود؟ مامان نه تکون خورد و نه این حرفای زشت رو تکذیب کرد. نکنه به این      

نگاه به اتاق انداختم و دیدم مامان خم شد و پیشونیش و کف دستاش رو روی زمین گذاشت.  دوباره یه

ها باشه. صورت فلکی اژدهای آبی وارد خاطر تازگی قرار گرفتن ستارهاعلیحضرت، وزیر وو. شاید این اتفاق به»

 .«گردهبه حالت عادی برمیهای ما شده. وقتی رد بشه، همه چی مسیر ماه شده که شاید باعث بهم ریختن هاله

ای نداره. ا علاقههدونستم به این چیزبا اینکه می .کنه حرف زددانشمندی که آسمون رو مطالعه می مامان مثل

تیز ملکه های طلای نوکغلاف -شد تقی آروم شکسته میتقبعدش یه سکوت طولانی شد که فقط با صدای تق

اشم پشت سرش جمع شدن. هآورد. بالاخره ملکه بلند شد، خدمتکارمیکه به چوب نرم دسته صندلی فشار 

با اینکه تو حرفای ملکه یه تهدید بود،  .«طور باشه، ولی دوباره میایم. خیلی وقته که تنها موندیشاید هم همین»

رن. دیگه نتونستم تحمل مثل یه ریسمان ابریشمی که محکم کشیده شده باشه، خوشحال شدم که دارن می

کنم و بیشتر گوش بدم، آروم به اتاقم برگشتم و روی تخت دراز کشیدم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم. آسمون 

رسه. ذهنم کرخت شده روز به شب می ةمونداومده بود، وقتی که تهمیش دروخاکستری گرگ-به رنگ ارغوانی
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های ناشناس دور شدن. چند لحظه بعد، مامان در رو باز کرد، کردم وقتی اون هالهبود، با این حال هنوز حس می

وقت هام از بین رفتن. حرفای ملکه رو باور نکردم. مامان هیچصورتش از دیوارهای سنگی هم سفیدتر بود. شک

قدش خاطر جاودانگی. از روی تخت پریدم و به سمتش رفتم. الان تقریبا همتی بهکرد. حبه پدرم خیانت نمی

مامان منو تو بغلش گرفت و محکم فشارم داد. به شونش تکیه دادم و با  .«مامان، حرفای ملکه رو شنیدم»بودم. 

 خیالی راحت که عصبانی نیست، آروم گرفتم، هرچند بدنش از فشار سفت شده بود.

تونن چیکار کنن؟ می»مامان آروم گفت.  .«اش برگردههوقت زیادی نداریم. ملکه هر لحظه ممکنه با سرباز»      

ایم؟ ملکه راجع به اکسیر چی ما زندانی»شکمم درد گرفت، یه حس بدی بود.  .«ما که کار اشتباهی نکردیم

ولی من هستم.  ؛ا زندانی نیستییین، تو اینجشینگ»مامان عقب رفت تا توی صورتم نگاه کنه. « گفت؟می

 ؛های آفتابی رو کشت و دنیا رو نجات دادخاطر اینکه مرغور آسمانی اکسیر جاودانگی رو به پدرت داد، بهتامپرا

خواست بدون من به آسمونا بره. من حامله بودم، اما هویی اون رو نخورد. فقط برای یک نفر کافی بود و نمی

بعدش صداش  .«دونستم کجاسترسید. پس اکسیر رو قایم کرد، فقط من مینظر میمون کامل بهخوشبختی

ولی بدنم خیلی ضعیف بود که تو رو به دنیا بیاره. دکترا بهمون گفتن که تو... که ما از زایمان جون »شکست. 

 برد،می مختلفی هایپزشک پیش منو –خواست تسلیم بشه خواست باور کنه، نمیبریم. هویی نمینمیدرسالم به

 شدگیسفت یه چشمش دور کرد، مکث .«گنمی راست دونستممی دلم ته اما ؛گشتمی ایدیگه جواب یه دنبال

 من کردن، صداش جنگ برای وقتی». کردنمی اذیتش که خاطراتی تو گشت،می خاطراتش تو داشت انگار ؛بود

تونستم داد زود، تو تاریکی شب. اونقدر تو بدنم پیچید که به زور می دم. بعدش درد شروع شد، خیلیمون تنها

ال از دهنم پرید بیرون: ؤوقتی ساکت شد، س .«ترسیدم، از اینکه تو رو از دست بدمبکشم. خیلی از مردن می

سکوتی که تو  تو .«و خوردمش برداشتم، درش رو باز کردم جایی که قایم شده بوداکسیر رو از « »چی شد؟»

کرد و سرد شده بود، شنیدم. دستام دیگه دستای مامان رو گرم نمیاتاق بود، فقط صدای تپش قلب خودم رو می

خاطر اینکه به پدرت خیانت یین؟ بهاز من متنفر نیستی، شینگ»مثل دستای خودش. با صدای لرزون پرسید: 

بخورم، درونم از این راز دردناک جمع شده بود. شاید حرفای ملکه راست بود. یه لحظه نتونستم تکون « کردم؟

دونستم چقدر بابام رو ولی می ؛در کنار هم بودیم گیخانوادو  موندیمخورد، ما زنده میاگه مامان اکسیر رو نمی

 دم.م، خوشحال بوهست دوست داشت، چقدر برای از دست دادنش عزاداری کرد. و به هر حال، از اینکه زنده

ترک »کرد، تو خاطرات غرق شده بود. چشمای مامان به دور نگاه می .«نه مامان، تو ما رو نجات دادی»      

تونستم بذارم تو هم بمیری. خواستم بمیرم. نمیولی باید اعتراف کنم نمی ؛کردن پدرت... آخ، چقدر درد داشت
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ها بگیرن. ها رو نباید فانیجور تصمیمای داره. ایننامرئیور آسمانی بندهای تفقط بعدا فهمیدم که هدایای امپرا

بازی ور خیلی عصبانی شد که به جای پدر پرافتخارت، من جاودان شدم. ملکه منو متهم کرد که با حقهتامپرا

فهمیدن برای ها توضیح ندادی؟ اگه میبرای اون» .«دست آوردم، چیزی که حقش رو نداشتمجاودانگی رو به

کرد که  مت نکردم. انگار ملکه کینه داشت، انگار دل خوشی از پدرت نداشت. حتی متهمئجر« »ما بوده... نجات

موقع فهمیدم، به جای پاداش دادن برای کشتن ور رو رد کرده، قدرنشناسی کرده. اونتامپرا ةخاطر اینکه هدیبه

تونستم وجود کرد. چطوری میآسیب برسونه، دریغ نمی های آفتابی، دنبال تنبیه کردنش بوده. از اینکه به تومرغ

ام رو اعتراف تو رو بهشون بگم؟ برای اینکه تو رو از خشمشون دور نگه دارم، تولدت رو مخفی نگه داشتم. دزدی

 تونمنمی بخوام، چقدرم هر. دارهمی نگه اینجا ابد تا منو که طلسم یه –عنوان تنبیه، به ماه تبعید شدم کردم. به

نفس کشیدن  .«تونی ازش فرار کنی، بازم یه زندانهری که نمیقص یه»: کرد اضافه آروم صدای با .«برم اینجا از

کردم زندگی ما خیلی آروم و از شد. فکر میم مثل ماهی که از آب افتاده باشه، بالا و پایین میاسخت بود، سینه

های قلمرو رو برانگیختیم، کل فهمیدم خشم قدرتمندترین جاودانهام دور باشه. اینکه تمام خطرهای تو کتاب

 «این مدت، چرا ملکه امروز اومد؟ ةولی بعد از هم»وجودم رو تکون داد. 

 دنیا به وقتی از. بینیمی ذهنت تو که نورهایی –جادوی ما  ةمون میاد، همون هستنور ما از نیروی زندگی»      

 .«و حس کردر تو امروز ملکه ولی ؛کردیم تلاش اینکه با. کنیم پنهان قدرتو تا کردیم رو مونیسع تمام اومدی،

رفته بود، م سرافکر بودم! چون حوصلهچقدر احمق و بی .«دونستم. تقصیر منهنمی»نفسم تو گلوم گیر کرد. 

من هم تقصیر دارم. » حرفای مامان رو نادیده گرفتم، قولم رو شکستم و خودمون رو تو بدترین خطر انداختم.

 از آسمانی پادشاهی بشه باعث ممکنه چون –دادم که چرا ولی باید توضیح می ؛بهت گفتم به جادوت دست نزن

 شی،می تربزرگ که سال هر اومد؛می پیش روزی یه حالهربه». کشید عمیق نفس یه .«بشه باخبر وجودت

 از ولی ؛ترسممی کمتر خودم واسه. ندارم شک – شهمی شدید خیلی مونتنبیه کنن، پیدات اگه. شیمی ترقوی

فقط یه « »تونیم بکنیم؟چیکار می» .«جاودان که قرار نبود وجود داشته باشه ةکردن، یه بچمی چیکار تو با اینکه

ترس مثل یخ بستن روی یه دریاچه، روی پوستم نشست. اینکه دیگه  .«باید از اینجا بری ،تونیم بکنیمکار می

شم. منو تمرین بده، تا تونم با تو بمونم؟ قایم مینمی»وقت مامان رو نبینم... یهو ترسیدم ازش جدا بشم. هیچ

 .«شن. دیگه دیرهای ملکه رو شنیدی. الان خیلی بیشتر مراقب ما میهشه. حرفنمی» .«بتونم کمکت کنم

شاید فقط یه کم وقت »یه خواهش ناامیدانه، یه امید بچگانه.  .«شاید راضیشون کردی، شاید دیگه برنگردن»

تونیم ازت نمی»صداش لرزید، پر از احساس شد. « گردنبرمیزودی به ،جوری نیومدههمینولی ملکه  ؛گرفتیم
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هر کلمه یه ضربه بود، به « بینمت؟ولی کجا برم؟ کی دوباره می» .«کافی قوی نیستیم ةمحافظت کنیم. به انداز

الان با لحنی  .«رسونهر تو رو به خانوادش تو دریای جنوبی میآپینگ»داد. گرفت، شکل میکابوسی که شکل می

خوبی گن اقیانوس قشنگه. اونجا زندگی می»دوی ما رو قانع کنه. خواست هرزد، انگار میپر از امید حرف می

 .«خواهی داشت، دور از ابری که بالای سر ماست

تخیل منو  ةمیون گذاشته بود و قوباهام در ،دونستور میهای اونآر هرچیزی رو که راجع به سرزمینپینگ      

شد که از ساحل شرقی تا کرد. دریای بزرگ به چهار قسمت تقسیم میماجراجویی بود، تحریک می ةکه تشن

آر راجع به موجوداتی های پینگهای شمال کشیده شده بود. با داستانهای غرب تا آباقیانوس جنوبی، از صخره

ه بودم. چقدر آرزو داشتم کردن، محو شدهای طلایی زندگی میکه توی شهرهای درخشان زیر آب یا روی ساحل

م مجبور بشم این کار رو بکنم. ماجراجویی اکردم برای فرار از خونهوقت فکر نمیاما هیچ ؛ها رو کشف کنمکه اون

بشم؟ دست مامان دور دستم حلقه  باهاش شریکدر اون ماجراجویی خورد وقتی کسی نبود که به چه درد می

جا جاسوس داره. ور آسمانی همهتوقت به کسی نگو کی هستی. امپرایچه»شد و منو به زمان حال برگردوند. 

های من خیره شده بود تا هاش تو چشمزد، چشمبا عجله حرف می .«دونهوجود تو رو یه توهین نابخشودنی می

اینکه قولمو بهش دادم. بعد خم شد طرفم و یه چیزی دور گردنم بست. یه گردنبند طلا با یه تیکه یشم 

ام روی سنگ صاف ههای بهاری بود، با یه اژدها که روش حک شده بود. انگشتکوچیک. رنگش مثل برگ

به »هاش به سیاهی شب بدون ماه بود. چشم .«این مال پدرته»اون رو حس کردم.  ةازک لبترک ن کشیده شد،

منو محکم نگه داشت و موهامو نوازش کرد. سرم رو  .«وقت هم فراموش نکنولی هیچ ؛کسی نگو کی هستی

 بار یه. بکشه طول همیشه برای لحظه این کردممی آرزو بره، ببینم خواستمنمی – ترسو –پایین نگه داشته بودم 

. کردم بغل زانوهامو افتادم، زمین روی. موند باقی درد از پر خالی یه فقط بعد و خورد ماگونه به دستش پشت

های خشنم هق. دستم به دهنم رسید، هقبکوبم زمین به مشت با و بزنم زار و بزنم جیغ خواستمی دلم چقدر

 باز ماه گل کشیدمی طول که شبی یه تو. بشن جاری صورتم روی گذاشتم …اصدهای بیاما اشک ؛رو خفه کرد

 به و بود خورده پیچ رسید،می نظربه مستقیم ةجاد یه که راهم. بود شده رووزیر مازندگی بشه، پژمرده و بشه

 و من گم شده بودم. – رفتمی ناشناسی سمت

ها رو هنوز روشن نکرده بودن. چون فانوس ؛سایه پنهان بوداتاق تاریک بود، شب شده بود. ماه هنوز تو       

شن، من رو آر تنبیه میخواستم اگه مامان و پینگشد. با عجله شروع به کار کردم. نمیامشب طلوع ماه دیر می

رو از برق و آتش بدنم وولی تهدیدهای ملکه با رعد ؛نادری است اتفاق هاپیدا کنن. درسته مرگ برای جاودان
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ی هاو چیز زیاد وسیلة» و گفت: بزرگ بپیچم ةآر کمکم کرد وسایل رو تو یه تیکه پارچکرد. پینگترس سفت می

اما وقتی ناراحتی منو دید، اضافه کرد:  ؛هاش قرمز بودچشم .«شک کنهکسی باعث بشه خیلی قیمتی نذار که 

کنن و من ازت مراقبت می ةشدگی یه ستاره تو آسمون. خانوادبود، به قایمتو دریای جنوبی امن خواهی »

م اهای پارچه رو بهم گره زد، یه کیسه درست کرد و روی شونهلبه .«دنهرچیزی که لازم داری بهت یاد می

تونستم میحس شده بودم، سر تکون دادم. دیگه چیکار ولی از همه چی بی ؛خواستم برمنمی« بریم؟»انداخت. 

که من طورتونستم سرنوشت رو سرزنش کنم چون من بودم که این بلا رو سرمون آوردم. همینبکنم؟ حتی نمی

آر با عجله از ورودی رد شدیم و به سمت شرق، به طرف جنگل گل یاس رفتیم، یه بار دیگه برگشتم، یه و پینگ

کردم، قشنگ شتم هر قوس، هر سنگی رو تو ذهنم حک میاین لحظه که دا ةم به اندازاوقت خونهنگاه آخر. هیچ

و  دادنها رو نشون میای سقف ستارههای نقرهرسید. هزارتا فانوس زمین رو روشن کرده بودن، کاشیبه نظر نمی

 کردم، یه هیکل ظریف با لباس سفید ایستاده بود.روی بالکنی که از اونجا به دنیای پایین نگاه می

خواست خداحافظی کنه، هاش فقط روی من بود. انگار میکرد، چشمدنیای آدمیزاد نگاه نمی مامان به      

کشید، روی زانوهام خم شدم و پیشونیم رو آر با عجله دستم رو میتوجه به اینکه پینگدستش رو بلند کرد. بی

ولی با  ؛دونستم چطورینمیکنم. گردم و مامان رو آزاد میروی خاک نرم گذاشتم. زیر لب قسم خوردم که برمی

آر رفتم تا سوار ابر بشیم و از اونجا دور بشیم. یه کردم. این آخر ما نبود. به دنبال پینگتمام وجودم تلاش می

 ولی یه امید کوچیک هنوز نگهش داشته بود. ؛درد تیز و روشن تو قلبم پیچید، انگار شکسته بود
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رسید. هنگامی که ابر در آسمان اما بدون عطر ادویه، تهی به نظر می ؛تازه بود هوا را به درون سینه کشیدم،

ها چقدر ر را گرفتم. شب بدون درخشش فانوسآحرکت کرد، من که دچار لغزش شده بودم، بازوی پینگ

و حالا با آن خفه شده بودم. خوشبختانه،  ای بودامروز صبح، ترس برایم احساس بیگانه justانگیز بود. وهم

 .به سختی زمین بودند وزید،جا نمیو اگر باد در همه ابر زیر پایم تسلیم نشدند ةزدهای شبنمچین

 پادشاهی سرسبز هایجنگل وراون آسمانی، پادشاهی از ورتراون –ای تا دریای جنوبی بود راه طولانی      

که با قلمروی وحشتناک دیوها  خشک هایشن از بزرگ هلال اون بود، دورتر هم طلایی بیابان از حتی. ققنوس

تونستم راه خونه رو پیدا کنم؟ همون موقع به ذهنم رسید، شاید اونا فکر مرز مشترک داشت. چطوری می

زد، منو از فکرهای تاریکم بیرون ردست برق میتونم برگردم. دریایی از نور تو دووقت نمیکنن من هیچمی

آر با یه نگاه به پشت سرش، رنگ از آر آروم گفت. باد تندی وزید، پینگپینگ .«پادشاهی آسمانی»کشید. 

، به سمت روشوار صورتش پرید. منم برگشتم و با دقت به شب نگاه کردم. یه ابر بزرگ با شش تا جاودان سایه

آر با تاریکی معلوم نبود. پینگ ها دررة آناما چه ؛زدبرق میداشتند که سفید و طلایی  هایزره کرد.ما پرواز می

 .«گردن؟دارن دنبال ما می»زد. قلبم تند می« سربازها!»نفس گفت: نفس

ملکه اومدن.  شون مال سربازای پادشاهی آسمانیه. حتما به دستورزره»آر منو کشید پشت خودش. پینگ      

تونستم صاف رو ابر خوابوندم و زیر خودمو تا جایی که می .«کنم ازشون فرار کنمپایین بمون! قایم شو! سعی می

ولی از ترس چیزایی که  ؛بینمهای خنک ابر قایم شدم. یه بخشی از من خوشحال بود که سربازها رو نمیرشته

آر بسته بود و یه نور باریک از کف دستش بیرون زد. تا حالا های پینگلرزید. چشمدونستم کل بدنم مینمی

اما خیلی  ؛ه. ابر ما با سرعت جلو رفتنبود احتیاجی بهش قبلا شاید –وقت ندیده بودم از جادو استفاده کنه هیچ

کافی قوی  ةبه انداز ،تر برمتونم سریعنمی»زود دوباره سرعتش کم شد. عرق روی صورتش جمع شده بود. 

 کنم، نگاه رو سرم پشت که کردم کج رو خودم «نزدیکن؟» .«هستیم کی ما فهمنمی …نیستم. اگه بگیرنمون

زودی بهمون شدن. بهتر میزد و داشتن نزدیکی فلزی سربازها برق میهاسلاح. کردمنمی رو کار این کاش

بودم، عادت نداشتم  تپا چلفویه دروغگوی دستال بپرسن. من ؤآر رو بشناسه، سرسیدن. شاید کسی پینگمی

: بود ذهنم تو وحشتناکی تصویرهای. بدم لو رو حقیقت کل که بود کافی مامان جدی نگاه یه –دروغ بگم 

کشیدن بیرون. یه شلاق رعد و برق با صدای کردن، مامان رو با زنجیر میمون حمله میهها داشتن به خونسرباز
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شد. نزدیک بود کرد و خون روی لباس سفیدش پخش میخورد، پوستش رو پاره میمیترکیدن به پشت مامان 

تونستم بذارم بگیرنمون. هام رو تو گوشت کف دستم فرو کردم. نمیبالا بیارم، یه حس تهوع تو گلوم بود. ناخون

که شاید  رسیدولی با این ضعفم، فقط یه فکر به ذهنم می ؛آر آسیب ببیننتونستم بذارم مامان و پینگنمی

آر، منو پینگ»ها رو بیرون ریختم. هامو رو هم فشار دادم تا درد گرفت، با زور کلمهآخرین کار عمرم باشه. دندون

مانیه! باید نه، اینجا پادشاهی آس»انگار دیوونه شده بودم.  ،آر با تعجب بهم نگاه کردپینگ .«جا بذار پایینهمین

. پایین کشیدم بازوهاشو واردیوانه نیروی یه با. دادم دست از رو آرامشم .«…به دریای جنوبی برسیم. باید

کنم باید جدا بشیم. تو می فکر …من. کننمی تنبیه رو مونهمه بگیرنمون، اگه. کنیم فرار ازشون تونیمنمی»

ای دیگه ةچه گزین« طوری یه فرصتی داریم!آر، حداقل اینتونم کنترلش کنم. پینگباید روی ابر بمونی؛ من نمی

تونستم جلوی لرزیدن کردم نمیولی هر کاری می ؛دوی ما امید فرار بدهتونست به هرکدوم نمیداشتیم؟ هیچ

 خودم رو بگیرم.

اگه نفهمند کی هستم، تو پادشاهی آسمانی امن »ولی من کوتاه نیومدم.  ؛آر سرش رو تکون دادپینگ      

کنم. شاید بدون من گم. یه جایی برای قایم شدن پیدا میو نمی خواهم بود. به مامان قول دادم به کسی نگم

شد، دیگه هام تند و پشت سر هم بیرون ریختن. یه لحظه دیگه دیر میکلمه« بتونی از سربازها فرار کنی؟

تونستیم تصمیم بگیریم. آتیش تو شب روشن شد و به سمت ما اومد. به ما خورد، ابرمون تکون شد و یهو نمی

آر دستش رو بلند کرد که با نور روشنی که آتیش رو خاموش کرد، گرما روی پوستم حس رد. وقتی پینگپیچ خو

های درخشانش رو روی ابر فشار حتی با اینکه کف دست .«کنندارن حمله می»کردم. با یه جیغ، کنار من افتاد. 

که هر ثانیه  تونستم تسلیم بشم. نه حالاولی نمی ؛تر بره، با ناباوری گفت. ترس وجودم رو گرفتداد تا سریعمی

ودم نب ایبچه دیگه –محکم و با عجله حرف زدم  .«تونیم بذاریم بگیرنمونآر، این تنها راهه. نمیپینگ»مهم بود. 

جور مصمم بودن سفت تو صورتش نشست. بعد یه .«این انتخاب منم هست»که برای شنیده شدن التماس کنم. 

 ازت افتادن موقع. رممی پایین تونممی که جایی تا –اونجا »به یه تیکه ابر ضخیم تو دوردست اشاره کرد. 

 .«کنممی محافظت

کرد. نفس کشیدنش تند و سخت شده بود. پوستش کننده بود، یه چیزی نگرانم میاش آرومهبا اینکه حرف      

 «…آر، زخمی شدی؟ آتیش بهتپینگ»شدن. ها مریض نمینمناک بود. مریض بود؟ نه! جاودانزیر دستم 

 با که کردم نگاه پایین به ابر ةلب از و غلتیدم پهلو به .«کنه نگرانت که نیست چیزی. شدم خسته کم یه فقط»

 نورهای اون به بود، پایین که ایخالی ءجز به –م پر از خطرهای جلویی شده بود ذهن. رفتمی داشت سرعت
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 بغل رو آرپینگ محکم و شدم بلند. ترسناک و قشنگ. کردممی فکر کردن،می حرکت تاریکی تو که درخشانی

یقت بپیونده. حق به نبود قرار کدومهیچ ولی ؛داشتم زیادی آرزوهای. کنم ولش نبودم مجبور کردممی آرزو. کردم

های آب یخ روی محکم گرفت و با هم به تیکه ابر کلفت شیرجه زدیم. قطرهاون هم با یه ناامیدی وحشتناک منو 

هام نفوذ شد و تا استخونتر میرفتیم، سردی عمیقتر میچی پایینپوستم خورد و لباسم رو خیس کرد. هر

بود، آر مثل خاکستر سرد شده لرزیدن. پوست پینگولی از ترس می ؛کرد. پاهام رو صاف کردم که بلند بشممی

این سپر »سوزن ملایمی روم رو پوشوند. جور لرزید و یه حس سوزنم انداخت. هوا یهایه دستش رو دور شونه

لرزید اش میهدست .«ولی شاید هنوز دردت بیاد و باید خیلی مراقب باشی ؛کنهموقع افتادن ازت محافظت می

به این امید سست چنگ زدم، « گردی؟شد، برمیوقتی خطر تموم »م انداخت. اکه کیف کوچیکم رو روی شونه

هاش پر از اشک کردم از هم نپاشم. چشمشجاعتم رو جمع کنم. سعی می ةموندهای باقیکردم تیکهسعی می

 .«که امن شد وقتی روزی، یه. کنممی پیدا رو برگشت راه» «…ولی اگه برنگشتم ؛گردمالبته که برمی»شد. 

 دوی ما دلداری بدم.سریع گفتم تا به هر

از ترس شدید بدنم « حاضری؟»یه نفس عمیق کشید.  .«شی. باید واسه مامانت موفق بشیتو موفق می»      

ها، برای وقت برای پریدن تو این ناشناختهرد بشم. نه، هیچکردم ممکنه از ترس خُسفت شده بود و فکر می

ولی اگه الان نرم، اگه تسلیم ترس بشم، اگه بذارم خودم تو  ؛شمبریدن این آخرین ارتباط با خونم آماده نمی

 سفتم پاهای زدم زور ایستادم، روشروبه. رهمی بین از هم موندهباقی ةاراد مقدار همون –شک غرق بشم  ةسای

با « حالا!»خالی زیر خودم.  ةون حفرا تا ببینم اونو بارصد دادممی ترجیح. بردارم لبه طرف به عقب، به قدم یه رو

 طرفین به آرپینگ سر همزمان –های درخشان داد زد. پاهام به عقب پرت شد یه فریاد ناگهانی و با چشم

 تمام باد. آسمون مطلق سیاهی طرف به پایین افتادم،می داشتم منم ولی ؛شد زمین نقش ابر روی و چرخید

حس شدن. پام زد تا بیواز گلوم بیرون اومد رو قورت داد، به صورتم و دست که فریادی پروند، سرم از رو فکرها

هام خورد، ریهتونستم نفس بکشم، هوا محکم به صورتم میهای ابریشمیم جلو صورتم باد کرده بود. نمیلباس

د. با این هام همه چیز رو غیر از ضربان شدید قلبم خاموش کرده بوآتیش گرفته بود. یه صدای غرش تو گوش

خورد. بدنش آر روش بود، مثل یه نقطه کوچیک شده بود و دیگه تکون نمیحال، جلوی من، ابری که پینگ

صدا داد زدم، همزمان که جمع شده بود. نکنه غش کرده بود؟ تکون بخور! تو یه فریاد بی ،جا که افتاده بودهمون

 با – فایدهبی حرکت یه –هام رو دراز کردم دویدن. ترس درونمو چروک کرد، دستسربازها به سمتش می

 به هوا درخشان نور یه سرد، بعد داغ اول شد، سوزنسوزن پوستم. گشتممی خودم تو چیزی هر دنبال وحشت
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 ناپدید افق تو و شد دور بعد شد، درخشان لحظه یه. کرد حرکت خالی اون تو بود، روش آرپینگ که ابری سمت

تونستم اونجا دراز بکشم و م نبود، فقط میادرد تو تمام بدنم پیچید. نفس تو سینه خوردم، زمین به شدت با. شد

کرد. هام جاری بود با عرق روی پوستم قاطی بشه. خستگی زیادی روی تنم سنگینی میهایی که از چشماشک

ها تو بینیم وی گلکردن، نفس لرزونی کشیدم، بهای نرم زیر خودم رو لمس میهام علفکه انگشتطورهمون

هام رو روی زمین فشار دادم و خودم رو بالا ولی من هیچ حسی بهش نداشتم. کف دست ،پیچید. شیرین بود

 داده نجات سقوط آسیب بدترین از منو آرپینگ طلسم. بودم سالم اون جز به ولی – دردناک و کوفته –کشیدم 

 .بود

خیالی از جون خودش، کمکم کرد فرار کنم. فرار کرد؟ ولی اون با بی ؛کردم دارم نجاتش میدمفکر می      

 کشیدن نفس برای داشتم شدم،می غرق داشتم انگار –اومد هام تند و کوتاه میمامانم سالمه؟ خودم چی؟ نفس

 و موجودات ها،سلاح با تونستیممی هم باز ولی شدن،نمی پیر و شدننمی مریض هاجاودان. کردممی تقلا

رو وقت با همچین خطری روبهکردم هیچیب ببینیم. چقدر احمق بودم که فکر میآس خودمون قلمرو جادوهای

 بیرون گلوم از غمگینی و آروم ةنال یه کردم، بغل رو زانوهام کردم، جمع توپ یه تو رو خودم …شیم. و حالانمی

ین بلا رو سر خودم و ا اینکه برای بارهاوبارها کردم، لعنت رو خودم احمق،. زخمی حیوون یه صدای مثل اومد،

دونستم چقدر اونجا موندم، گلوم از نیاد. نمیهام رو روی هم فشار دادم تا صدام درتا اینکه بالاخره لب بقیه آوردم

که فکر طورترسیدم، همونزخم شده بود. آره، برای خودم هم می ،بس گریه رو تو خودم قورت داده بودم

دونست تو تاریکی چی کمین کرده؟ داشتم متلاشی رحم و موجودات وحشی تو ذهنم بود. کی میسربازهای بی

 باری اولین –ولی بعد یه نور افتاد روی من. سرم رو بلند کردم و به ماه نگاه کردم  ؛پاره ةشدم، یه تیکه پارچمی

تی ماه هر وق تا که فکر این تو کشیدم، نفس ترراحت. بخشآرامش و درخشان و زیبا. دیدمشمی دور از که بود

ها رو روشن کرده و حالش خوبه، یه آرامش پیدا کردم. یه خاطره تو ذهنم دونم مامانم فانوسشب بالا میاد، می

 ؛م از دلتنگی تیر کشیدازد. قلب زخمیرفت، لباس سفیدش تو تاریکی برق میاومد، مامان که تو جنگل راه می

 م رو محکم نگه داشتم که دوباره تو چاه خودخوری غرق نشم.ولی خود

رقصیدن. نکنه شون میهای روشنی از پایین توجهم رو جلب کرد، نورهای لرزانی که تو عمق سیاهدرخشش      

هایی ستارهمونه، انعکاس موقع بود که فهمیدم زمین مثل یه آینه میها بودن که از بالا دیده بودم؟ اوناین همون

کردن. زیبایی ناآشناشون منو سوزوند، یه یادآوری تلخ که دیگه تو خونه خودم نیستم. که تو شب حرکت می

هام رو دور خودم حلقه کردم. به ماه خیره شدم تا اینکه دردم کم شد و بالاخره دوباره روی زمین نشستم و دست
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کرد. مامانم بود؟ برد. کسی داشت بازوم رو نوازش میروی زمین سرد و سفت، بدون اینکه خواب ببینم، خوابم 

هام رو باز آلودگی رو از بین برد. چشماینا یه کابوس وحشتناک بود؟ امید تو دلم روشن شد و خواب ةنکنه هم

کردم و تو نور روز پلک زدم. نورهای چرخان ناپدید شده بودن و به جای اونا، رنگ صورتی ابرهای صبحگاهی تو 

شد. یه زن با یه سبد کنارش کنارم خم شده بود. دستش که روی آرنجم بود، به گرمی و یده میآسمون د

ای که از بلند شدم، ناله« حالت خوبه؟»اخم کرد. « کنی؟اینجا چیکار می»خشکی سطح یه فانوس کاغذی بود. 

هایی که دوباره الش سر تکون بدم، از خاطرهؤشد رو تو خودم قورت دادم. به زور تونستم به سدرد کمرم بلند می

اینجا مراقب باش. باید بری خونه. شنیدم دیشب یه اتفاقی »حس شده بودم. به ذهنم هجوم آورده بودن، بی

اون سبدش رو برداشت و بلند شد. درد تو دلم پیچید. اتفاق؟  .«زننافتاده و سربازها دارن تو منطقه گشت می

یه موجودی از « »چی شد؟»خواستم تنها بمونم. ولی نمی ؛دونستم چی بگماد زدم، نمید« صبر کن!»سربازها؟ 

چند ساله که تو این منطقه »یه لرز توی صداش افتاد.  .«ها دنبالش کردنحصارهای محافظتی رد شد. نگهبان

اهی آسمانی رو برای های پادشخواسته بچهکه می ولی شنیدم ممکنه این یه دیو بوده باشه ؛روح روباه دیدیم

 .«ش بدزدهاجادوهای شیطانی

کردن من یه دیو هستم. اگه گردن. فکر میها دنبالش میموقع فهمیدم که من کسی هستم که نگهباناون      

کس رو هیچ»آر حتما از این حصارهای محافظتی خبر نداشته. خندیدم. پینگبلند می ،زداز ترس خشکم نمی

های قلمرو هستن. تو یه هنوز نه، ولی نگران نباش. سربازهای ما بهترین»اومد. صدام ضعیف و نازک در« گرفتن؟

این وقت صبح »د: بخش بهم زد، بعد پرسیاون یه لبخند اطمینان .«گیرنچشم به هم زدن اون موجود رو می

آر فرار کرده بود! ولی من باید چند ساعت اینجا با خیال راحت روی زمین ولو شدم. پینگ« کنی؟اینجا چیکار می

آر رو با خودش برد، نکنه خیلی دورش افتاده باشم که هنوز برنگشته. اون بادی که تو آسمون پیچید و پینگ

تونم دوباره همچین کاری ، به یه نحوی، از من اومده باشه؟ میکرده؟ یه فکری به ذهنم رسید. نکنه اون قدرت

و  نیومدهچیز خوبی دربکنم؟ نه، چه مسخره است که همچین فکری بکنم. به جز این، تا حالا از جادوم هیچ

ش اال قبلیؤکنه، ستوجهی به خودم بکنم. یهو متوجه شدم که زن داره به من نگاه میخواستم هیچ جلبنمی

ولی الان  ؛کرد یه موجود وحشتناک یا شیطان باشمچون فکر می ،کردجواب مونده بود. اون به من شک نمیبی

ن از م …هیچ جایی برای رفتن ندارم. من»تونستم هیچ دلیلی برای اینکه به من شک کنه بهش بدم. نمی

پا شکسته بودن، لحنم هم وهام دستحرف .«حال شدمو بی کردم اخراج شدم. افتادمای که کار میخونه

ش مهربون شد. شاید بدبختی اای عادت نداشت. چهرههdescarهای لرزید. زبونم به گفتن همچین دروغمی
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ها زادهبه جون چهار دریا، بعضی از این اشراف»شد. پرآب ازم سرازیر می ةکه مثل یه رودخون منو حس کرد

سرش  .«کنیخیلی هم بد نیست. به زودی یه جای دیگه پیدا می خیلی بد اخلاق و خودخواه هستن. حالا دیگه

گرده، یکنم. شنیدم خانم کوچیکه دنبال یه خدمتکار دیگه ممن تو عمارت نیلوفر طلایی کار می»رو کج کرد. 

کرد. اینکه ش تو زمستون بدبختی من یه گرما بود. ذهنم داشت تند کار میمهربونی .«گردیاگه دنبال کار می

تونستم به همچین چیزهای پیش پا شد. مطمئن نبودم چطور میتنهایی دور بزنم مطمئنا باعث شک می

ور شدن توش تو ه تجملاتی بود که بعد از غوطهغصه یوولی یه چیزی تو وجودم سفت شد. غم ؛ای فکر کنمافتاده

شد. اینجا یه جا پیدا فایده میچی بیپاشیدم، همهتونستم تحملش کنم. اگه الان از هم مینصف شب، دیگه نمی

 .سال صد چه سال، ده چه بکشه، طول سال یه چه –گردم خونه کنم و به یه نحوی، برمیمی

وقت ما هیچ ةای کردم، چون تو خونبه کمر خم شدم و تعظیم ناشیانه .«ممنون. از لطفتون ممنونم»      

دادیم. به نظر اومد از کارم خوشش اومده چون لبخند زد و با دست به من اشاره کرد که جوری ادب نشون نمیاین

ری که از روی یه راه رو تو سکوت رفتیم، از کنار یه تیکه بامبو و روی یه پل سنگی خاکست ةپشت سرش برم. بقی

های یه عمارت بزرگ رسیدیم. یه تابلوی سیاه لاکی با حروف طلایی تا به دروازه رد شدیم ،شدرودخونه رد می

 نوشته شده بود، پایین سقف ورودی نصب شده بود.« عمارت نیلوفر طلایی»که روش 
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 ییعمارت لوتوس طلا

 

های قرمز های بزرگ. ستونشده از تالارها و حیاطبه هم وصل ةاین یه عمارت خیلی بزرگ بود، یه مجموع

ها های نیلوفر روی برکهداشتن. گلهای آبی تیره پوشیده شده بودن، نگه میهای خمیده رو که با کاشیسقف

سرخ  های چوبِ گلشناور بودن، بوی تند و شیرینی داشتن. پشت سر زن رو از راهروهای درازی که با فانوس

شده بود، دنبال کردم تا به یه ساختمون بزرگ رسیدیم. اون منو دم در نگه داشت و رفت با یه مرد چاق و روشن 

های تر ایستادم و ناخودآگاه چروکقرمز حرف زد. مرد یه بار سرش رو تکون داد و بعد به سمت من اومد. صاف

ما، لیدی مایلینگ، دیشب منو دعوا کرد که  ةخانم کوچیک» :داد زد« آه، به موقع رسیدی!»لباسم رو صاف کردم. 

 .«تونه کنار بیادکنه که چرا با سه تا خدمتکار نمیچرا هنوز براش یه جایگزین پیدا نکردم. هرچند آدم تعجب می

هات قبلا تو یه عمارت بزرگ کار کردی؟ مهارت»ای منو برانداز کرد. کنندهاون زیر لب غر زد، بعد با نگاه ارزیابی

وقت م، یه قورت محکم از گلوم پایین فرستادم. من بیکار نبودم، هرابا فکر کردن به خونه« چی هستن؟

از هر کاری که بهم پیشنهاد بدین ممنونم. » :تمبالاخره گف .«به بزرگی اینجا نه»کردم. تونستم کمک میمی

نظر ولی جوابم به ؛هام خیلی چشمگیر نبودنمهارت« تونم آشپزی کنم، تمیز کنم، ساز بزنم و کتاب بخونممی

 اون رو راضی کرد.

خوشش چند روز اول رو صرف یاد گرفتن کارهام کردم، از اینکه چطور چای لیدی مایلینگ رو دم کنم تا       

 همچین با هاشونبعضی –هاش ش و مراقبت از لباسابیاد، تا درست کردن شیرینی بادوم مورد علاقه

ختن اندا برق شامل مادیگه کارهای. خوردنمی تکون دستم زیر انگار که بودن شده تزیین ظریفی هایگلدوزی

خاطر اینکه هیچ سرپا بودم، شاید بهشد. از صبح تا شب ها میها و رسیدگی به باغبه مبلمان، شستن ملحفه

دادن: ها بودن که آزارم میاما بیشتر از کار کردن، این قانون ؛قدرتی نداشتم که بتونه از سختی کارهام کم کنه

وقت نباید تو زنن حق حرف زدن ندارم، اینکه هیچاینکه چقدر عمیق باید تعظیم کنم، اینکه تا باهام حرف نمی

ها غرورم ده اطاعت کنم. هر کدوم از این قانونشینم، اینکه بدون معطلی از هر دستوری که میم باحضور معشوقه

 از دائمی یادآوری یه –کرد بین معشوقه و خدمتکار رو بیشتر می ةکرد، فاصلرو کمی بیشتر تو خاک له می

ولی قلبم از غم سنگین شده بود،  ؛کردو اینکه دیگه خونه نیستم. اینا شاید بیشتر اذیتم می ودن جایگاهمب پایین

شده غرق بود. و های زخمتری از پاهای دردناک یا کف دستخیلی بزرگهای خیلیذهنم تو فکر و نگرانی
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و وقت کمی برای غرق  ای پر شده بودکنندهجوری خوشحال بودم که روزهام حتی با همچین کارهای خستهیه

 موند.شدن تو بدبختی برام باقی می

سرپرست اصلی بالاخره از کار کردنم راضی شد و منو به خدمت لیدی مایلینگ فرستاد، همراه با چندتا       

 ؛گیرهسخت ةشد لیدی مایلینگ یه معشوقخدمتکار دیگه که قرار بود باهاشون یه اتاق رو شریک بشم. گفته می

ولی امیدوار بودم با همدیگه بتونیم از پس کارهاش بربیایم. وقتی با ساکم رسیدم، خدمتکارهای دیگه داشتن 

ا داشت به هپوشیدن. یکی از دخترهای زیر سفیدشون میهای سبز بید رو روی لباسپوشیدن، روپوشلباس می

یه سنجاق  ،گونهدختر خوشگل با چال کرد تا یه کمربند زرد رو دور کمرش ببنده. یهیه دختر دیگه کمک می

سرزنده بودن که با هم  ةنفرها یه گروه سهزدیم. اونما باید می ةکه هم موی برنجی به شکل نیلوفر تو موهاش زد

م روشن شد. شاید بالاخره ازدن. با اینکه غم سنگینی روم رو پوشونده بود، یه جرقه تو سینهبه راحتی حرف می

 :ای به طرف من برگشتگونههایی رو پیدا کنم که خیلی وقته آرزوشون رو داشتم. دختر چالدوستتونستم می

 زیر. بود رفته یادم از ،بود داده یاد بهم آرپینگ که داستانی «…من …من« »واردی؟ از کجا اومدی؟تو تازه»

ه با بارون برق شدشسته هایریزهسنگ مثل هاشونچشم خندیدن، هادیگری. شد داغ صورتم شون،خیره نگاه

نگاه جیایی  .«انگار حرفش رو گم کرده»: گفت دختر سنجاق نیلوفربه زد. یه نفرشون که اسمش جیایی بود، می

موهام بود یا  ةرو کرد، لبخندش محو شد انگار یه چیزی رو دیده که خوشش نیومده. شاید مدل سادومنو زیر

نفس و وقار اون رو تو این دنیا نداشتم؟ بهاینکه هیچ آویزونی به کمر، مچ دست و گردنم نداشتم؟ یا اینکه اعتماد

مامان و »ام، اینجا به من تعلق نداره. داد، اینکه من یه آدم غریبهها یه حقیقت ساده رو نشون میاین ةکه هم

ای گفت. بابام اون با یه لحن خودخواهانه .«های اینجاسترئیس نگهبانن؟ بابای من هست بابات چیکاره

 کنه.کشه. مامانم ماه رو روشن میخورشیدها رو می

ولی جلوی خودم رو گرفتم. اینکه  ؛مغرور رو از صورتش پاک کنه ةدوست داشتم یه چیزی بگم که اون قیاف      

رو نداشت که منو یه دروغگو خطاب کنن یا بندازن تو زندان. به ارزش این  ،یه لحظه احساس خوبی داشته باشم

اینجا هیچ »کردن. به جاش گفتم: آر رو هم در نظر بگیر، اگه حرفم رو باور میخطر افتادن مامان و پینگ

 کردن بدلورد که هایینگاه از –شد بیشتر تحقیرم کنن خطر، ولی باعث مییه جواب بی .«ای ندارمخانواده

رست اصلی تورو از کجا سرپ. مزهبی چه». کنه محافظت ازم ،نیست کسی دونستنمی که حالا بفهمم تونستممی

تک بقیه هم همین کار رو کردن و دوباره با جیایی با تمسخر گفت و پشتش رو کرد. تک« پیدا کرد؟ از خیابون؟

 یه به اینکه فقط –دونستم از من چی انتظار دارن شاد. قلبم یخ زد. نمی ةهم حرف زدن، مثل یه دسته پرند
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دور اتاق رفتم و ساکم رو روی تخت خالی گذاشتم.  ةبه سمت گوش حالبی. نیستم لایق. دارم کمبود دلیلی

بغض  کرد. یهم رو بیشتر میاشون سوزش تنهاییکردن، خوشحالیخندیدن و با هم شوخی میا داشتن میهدختر

کردم بدم سریع از اتاق رفتم بیرون. از اینکه فرار می ،جور کنموتو گلوم نشسته بود، برای اینکه خودم رو جمع

-تر اشکاتو نگهبرای یه چیز مهم»بدتر بود. با خودم با عصبانیت گفتم:  ،ولی اینکه جلوی اونا گریه کنم ؛اومدمی

موقع بود که دیدم درِ ساک اکت شدن، سکوت یهویی آزاردهنده بود. اونبعد به اتاق برگشتم. با برگشتنم س .«دار

م باز شده و وسایلش ریخته روی زمین. هوا پر از دشمنی بود، روی زمین چمباتمه زدم تا وسایلم رو ایپارچه

ولی آه، چقدر  ؛ارزش، تو خودم جوشیدمبی ،گانههام داغ شد. بچش گوشجمع کنم. یه نفر پوزخندی زد، از صدا

شانس بودم که فقط عشق و محبت دیده بودم. تو بچگی از داد! تا حالا چقدر خوشاین تحقیر آزارم می

گرفتم که یه لبخند کج و ولی حالا داشتم یاد می ؛ترسیدمخوندم میها میهیولاهای وحشتناکی که تو کتاب

کردم آدمایی مثل این وجود داشته وقت فکر نمیچ. هیدهای آزاردهنده هم به همون اندازه ترسناک هستنکلام

 شن.یه خوشحال میبق بدبختی از که کسایی کنن،می افتخار بقیه غرور کردن لگدمال به که کسایی –باشن 

گفت که واقعا منو از خیابون پیدا کردن، بدون اینکه هیچ مهارت یا ارتباط یه صدای آروم تو ذهنم بهم می      

داشتم، بالاخره منو مثل خودشون قبول موندم و سرم رو پایین نگه میباشم. شاید اگه ساکت میخاصی داشته 

شدن چه فرقی چی آروم پیش بره. اگه اونا برنده میخواستم بذارم همهکردن. خیلی خسته بودم، فقط میمی

 ؛چیزهایی که از دست داده بودم ةداد به غرور یا شرافت؟ اینا هیچی نبودن در مقابل همکرد؟ کی اهمیت میمی

زد که اعتراض کنه. نه، اونا قرار نبود منو تحقیر کنن. من قرار نبود برای اینکه ولی یه چیزی تو وجودم داد می

هایی مثل اونا داشته دادم تنها باشم تا اینکه دوستباهاشون دوست بشم، چاپلوسی یا تملق کنم. ترجیح می

شون رو کردم، سرم رو بالا بردم تا نگاهتر احساس میه از یه حشره هم کوچیکباشم. و هرچند تو اون لحظ

گردوند، هاش رو برمیای که چشمولی تو شیوه ؛تحمل کنم. روی صورت خوشگل جیایی تمسخر نقش بسته بود

کردم. اونا منو ها گم بشم؟ خوشحال بودم که ناامیدش جور نگرانی هم بود. انتظار داشت کنار بکشم و تو سایهیه

دادم، نیرو قدرتی که خودم بهش می ةشون فقط به اندازذاشتم بفهمند. بدجنسیولی نمی ؛اذیت کرده بودن

 چون... این تنها چیزی بود که برام مونده بود. ؛کشیدمم رو از زیر پاهاشون بیرون میاپارهو من غرور پاره داشت
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های ویستریا قرار داشت که های قرمز رنگ، رو به یه حیاط پر از گلستونیه عمارت خوشگل با سقف شیروانی و 

های یاسی رنگ بود. من پشت سر خانومم، لیدی مایلینگ، ایستاده بودم. اون های گلهاشون پر از خوشهشاخه

ها و دامن پهنش دوخته شده بود. های درخشانی روی آستینیه لباس زرشکی خوشگل تنش کرده بود که گل

شدن. ای میشون اول یه قرمز تیره بودن و بعد دوباره نقرهشدههای گلدوزیالعاده قشنگی بود، گلباس فوقل

ولی این یکی خیلی خاص بود. فقط  ؛شماری داشتهای بیچشمام از تعجب گرد شد. لیدی مایلینگ لباس

صاحبش واکنش نشون بده. به جز های هاشون رو جادویی کنن که به قدرتتونستن لباسها میماهرترین خیاط

داشتم، مسئولیت مراقبت از ها و حیاطش رو تمیز نگه میکردم و اتاقاینکه از لیدی مایلینگ پذیرایی می

 زرباف و ساتن ابریشم، از که کمربندهاش و هاشنل ها،لباس –من گذاشته بودن  ةهاش رو هم بر عهدلباس

 شد،می گم چیزی وقتهر فهمیدم زود ولی ؛اومدمی کنندهخسته کمی ولی ؛خوشایند کار یه نظر به اولش. بودن

خورد. کلی ازش غر می و بگیرم گردن به تقصیرشو باید من افتاد،می روش غباریوگرد ةلک یا کوچیک خط یه یا

ش کار اموقعها و دستورهای بیکرد و با غر زدنهای خانوممون رو انتخاب میبدتر اینکه، جیایی هر روز لباس

با  پرتی منو حس کرد، چون لباش رو جمع کرد و به من نگاه کرد.کرد. شاید لیدی مایلینگ حواسمنو بیشتر می

رفتم تا فنجونش رو پر کنم، بخار خوشبوی چای تو هوا پیچید. یه باد شدید تو سریع . «چای»: لحن تندی گفت

ش رو صاف کرد، اخورندههای تکونها رو روی چمن ریخت. لیدی مایلینگ آستینحیاط پیچید و گلبرگ

یین، شینگ»ت کرده آرامش صبحش رو بهم بزنه، ناراحت شده بود. ئابروهاش تو هم رفت انگار از اینکه باد جر

اون ابریشمی که گلدوزی هلو داره و تهش طلاییه. حواست باشه درستشو »با لحن امری گفت.  .«شنلم رو بیار

 .«بیاری

ولی  ؛هامو روی هم فشار بدم. لیدی مایلینگ جوون بودخواستم دندانسر خم کردم، با اینکه خیلی می      

ولی گرمای بودن  ؛گذشتیه پیرزن هزار ساله رو داشت. فقط چند ماه از اومدنم به اینجا می ةمنشاناخلاق ارباب

جور که قول داده بودم، هویت خودم رو مخفی نگه دور شده بود. همون ةداشتنی دیگه یه خاطربا آدمای دوست

 و عمیق هاینفس و بخوابن هاماتاقیهم کردممی صبر ها،شب. شدنمی دور فکرم از وقتهیچ اما –داشتم می

ها شروع موقع بود که کابوسخودم. اون ةبردم به راهروهای درخشان خونم رو میذهن بعد بشنوم، رو آرومشون

گیرن. از اینکه به خونه برگردم و اون رو خالی و خراب ببینم. آر رو سربازها میشدن، از اینکه مامان و پینگمی

زدم. نفس میم نفساشدم، با درد تو سینهها عرق کرده از خواب بیدار میخیلی وقت عجیب نبود که
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تره. تحقیرشون فقط منو کردن وضعیت من از اونا پاییناومد، فکر میخدمتکارهای دیگه ازم خوششون نمی

ی که کردن: چیزایشون برام سخت میکرد، هرچند کار رو با کارهای کوچیک و آزاردهندهتر میمصمم

های دروغ راجع به من به کردن، حرفم میاهکردن، سر هر حرفم مسخرشون رو داشتم خراب میمسئولیت

کردم یکی از همون کرد تو حیاط زانو بزنم که احساس میرسوندن. اون منو انقدر مجبور میخانوممون می

کردم؛ این بهتر از زندانی شدن می داره. نباید شکایتای هستم که دم در رو نگه میشدهشیرهای سنگی حکاکی

هامو قورت داد. هر بار اشکولی بیشتر از سختی، تحقیرش آزارم می ؛های آتیشی بودیا کتک خوردن با شلاق

تونستم فرق بین تلخی تحقیر و شوری غم رو بچشم. بلعیدم تا جایی که تقریبا میشون رو میدادم، همهمی

هایی بازیم و با عجله دنبال شنلش گشتم. صبرش کم بود و اخلاقش به آتیشسریع به اتاق لیدی مایلینگ رفت

 ؛کنن شباهت داشت. بالاخره دیدمش که رو یه صندلی انداخته شده. برش داشتمها روشن میکه مردم تو جشن

فکر اون رو بیزد، خیالم راحت شد. ای که به پارچه نفوذ کرده بود و جوهرش هنوز برق میتیره ةاما با دیدن لک

 پایین انداختم تا پوستم رو لکه نکنه.

چی شده؟ اگه »کرد. کرد و به لباس خراب شده نگاه میجیایی وارد اتاق شد، یه لبخند روی لبش بازی می      

اعتنایی که دستش رو با بیطورهمین .«های خانوم کوچیکه رو درست نگه نداری، فقط خودت مقصریلباس

. «کار تو بود»صاف و ساده گفتم: جوهر داره.  ةتیر ةهاش لکسفت شدم چون دیدم یکی از انگشتداد، تکون می

عصبانیت « کنه؟اصلا کی حرف تو رو باور می»هاش سرخ شد و سرش رو تکون داد. کردم. گونهنباید تعجب می

شه از کسی بهتر باشی، ا باعث نمیهاین کار»ر لب گفتم: زیها از تحقیرها جمع شده بود، فوران کرد. که ماه من

کنم؟ من فقط یه عذرخواهی  حملهبهش جیایی یه قدم عقب رفت. نگران بود که . «شه بدتر باشیفقط باعث می

ولی حتی از  ؛خواستم، یه اعتراف به گناهش، به جای اینکه پشت لبخندهای مسخره و همدستاش قایم بشهمی

چرا انقدر طول کشیدی؟ از باد تقریبا یخ »اون هم محروم شدم، چون لیدی مایلینگ با عصبانیت وارد اتاق شد. 

های وقتی نگاهش به شنل روی زمین افتاد، دهنش باز موند. جیایی زودتر از همه به خودش اومد، با چشم« زدم!

یین خانوم کوچیکه، شینگ»خودش شنل رو برداشت و تکونش داد تا لکه بهتر دیده بشه.  ةگشاد و معصومان

نفس عمیقی کشیدم، برای اینکه آروم باشم تلاش  .«ترسیدروش جوهر ریخته. بهم گفت بهتون نگم چون می

 که –ک گرفت. نه بدون مدرش نمیاوقت طرف من رو علیه خدمتکار مورد علاقهکردم. لیدی مایلینگ هیچ

 خانوم. بود شده لکه بیام من اینکه از قبل این. نکردم کاری همچین من ،کنهمی اشتباه جیایی». داشتم دفعهاین

 .«بررسی کنه رو ما نه، یا داریم جوهر اینکه برای تونهمی کوچیکه
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اما لازم نبود این کار رو بکنه چون  ؛های ابریشمی شنل فرو کرداش رو تو چینهجیایی رنگش پرید و دست      

ای که نوازشش برعکس موش انجام شده باشه. لیدی مثل گربه ؛های لیدی مایلینگ محکم بسته شدچشم

تره. همین جیایی تو این خونه از تو ارشد»های بقیه بود. ثیر حرفأمایلینگ از من خوشش نمیومد، شاید تحت ت

اون لباس لعنتی رو  .«ای روش نمونهین رو تمیز کن و مطمئن شو هیچ لکهخواهی کن. بعدم االان ازش معذرت

تونستم حرف بزنم، از چنگ زد و به طرف من پرت کرد. به صورتم خورد و بعد لیز خورد و کنار پام افتاد. نمی

حرکت کنار بدنم مونده بودن. یه مخالفت با دستورهاش، بی ةام به نشونهخورد. دستعدالتی دلم به هم میبی

شده رو روی لباس خود حس وحشیانه بهم دست داد، اینکه لباس رو پرت کنم طرفش. اینکه جوهر تازه آسیاب

تونستم برم؟ پردازی تموم شد. کجا میجیایی بریزم. اینکه از اونجا با عصبانیت بیرون برم... ولی اینجا خیال

های باریکی در اومد، سرم رو پایین انداختم و با زور یه های لیدی مایلینگ به خطور که لبطهمین

تونم خودم رو خواهی کردم. شنل رو برداشتم و از اتاق بیرون دویدم، مطمئن نبودم چقدر دیگه میمعذرت

فهمیدم چرا مامان تو یکم داشتم مجیک خدمتکارهای دیگه. کمخواستم تنها باشم، دور از جیککنترل کنم. می

نزدیک  ةداد. با یه سطل و یه صابون به طرف رودخونهایی که قلبش غمگین بود، تنهایی رو ترجیح میزمان

جا رشد کرده بودن، سبز زمردی قشنگ و با افتخار به سمت آسمون کشیده شده های بامبو همهرفتم. خوشه

کشیدم. م انقدر سفت شده بود که به سختی نفس میاهسین ةبودن. کنار رودخونه نشستم، شنل رو شستم، قفس

م کرد. اچقدر دلم برای خونه تنگ شده بود! قولی که برای نجات دادن مامان داده بودم، با پوچی مطلقش له

من، تنها و تاریک، جلوی روم کشیده  ةکه هیچ قدرتی نداشتم؟ آیندحالیتونستم بهش کمک کنم، درچطور می

 گرفته یاد. شد جمع چشمم ةگوش ناخواسته اشک یه. شدن بهتر به امیدی هیچ بدون نوکری عمر یه –شده بود 

 ماگونه روی گذاشتم بودم، تنها چون ولی ؛برن بین از تا بزنم پلک یا بکشم نفس شدت با بدم، قورت رو اونا بودم

 .بشه سرازیر

 رصدای واضحی بلند شد و من رو ترسوند. دور خودم چرخیدم، حالا تازه پس« کنی؟چرا داری گریه می»      

جوونی رو دیدم که روی سنگی کمی دورتر نشسته بود، آرنجش رو روی زانوی بلندش گذاشته بود. چطور ممکن 

ش از اهای تیرهبدون ابر. چشمچرخید، حس نکنم؟ قوی و گرم، به روشنی یه ظهر بود حسش رو که توی هوا می

انگار آفتاب روش تابیده بود. موهای بلند و  ،و پوستش یه جور درخشندگی داشت زدزیر ابروهای کشیده برق می

که روی لباس آبی رنگش ریخته بود، لباس با یه کمربند ابریشمی دور  اسبی بسته بودش رو تو یه دمسیاه

رسید، وقتی از روی ش تا زانوهاش میازرد از کمربندش آویزون بود، منگولهکمرش بسته شده بود. یه تیکه یشم 
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کرد، یه گرما تو گردنم بالا اومد. سی نگاهم میباجور که بدون رودسنگ پرید پایین و به طرف من اومد. همون

ای که تو دستم بود نگاه کرد. اون گفت و به بسته .«همه که تمیز کردن یه لباس چرک نباید سخت باشهاین»

خاطر این گریه وقت بهو هیچ»جواب دادم.  .«تر از چیزیه که به نظر میاددونی؟ خیلی سختتو از کجا می»

ها از دهنم در رفتن، زبونم رو گاز گرفتم. که کلمهجورهمون .«کردم. فقط... دلم برای خونوادم تنگ شدهنمی

اگه دلت برای خونوادت تنگ شده، فقط »ولی چی باعث شد با یه غریبه از این چیزا حرف بزنم؟  راست بود،

اعتنایی به لباس خیس اشاره کرد، اون با بی .«برای یه همچین کاری خصوصبهپیششون برگرد. چرا باید بری؟ 

زیاد دیده بودم. تکبرش، حرف زدن  کرد؟ امروز دیگه از این رفتارهام میاهای لبش بالا رفت. داشت مسخرهگوشه

دونست؟ کی بود که قضاوت کنه؟ با نگاه ش، باعث عصبانیت شدیدم شد. اون از مشکلات من چی مییاحتیاطبی

شانس نیستن که هر کاری ا به این سادگی نیست. همه خوشهچیز ةهم»ای قشنگش نگاه کردم. هتیز به لباس

لبخندش  .«خوامسی که یه روزم تو عمرش کار نکرده، هیچ نصیحتی نمیخواد انجام بدن. و من از کدلشون می

 رسید تا ناراحت.نظر میبیشتر کنجکاو به .«ستبرای یه خدمتکار، طرز رفتارت خیلی گستاخانه»محو شد. 

 .«اون چیزی که هستم نیست ةکنم، نمایندخدمتکار بودن که به معنیه غرور نداشتن نیست. کاری که می»      

لیدی مایلینگ اگه خیلی  ،پشت بهش کردم و با قدرت بیشتری شنل رو شستم. دیگه خیلی وقتم تلف شده بود

 نیومد جوابی. زدممی زانو سفت و سرد زمین روی باید دیگه شب یه یعنی که –شد عصبانی می ،کشیدطول می

 «گشتی؟می دنبالم». بود اونجا هنوز دیدم و چرخیدم بازم ولی ؛شده خسته کردنم مسخره از رفته، کردم فکر و

تو از عمارت نیلوفر طلایی » :افه کرداض سریع اومد، بالا گلوم تو عصبانی تکذیب یه کهجورهمون. خندید

دونستم شاید یکی از آشناهای لیدی مایلینگ باشه. بعد اون به جلو بلند شدم، نمی« از کجا فهمیدی؟« »هستی؟

که سنجاق برنجی نیلوفر  ش به کنار سرم خورد. عقب کشیدم و با یه ضربه زدمش کناراخم شد، دست درازشده

ها برداشت. بدون یه کلمه، اون رو به کون بخورم، خم شد و اون رو از علفرو از موهام انداخت. قبل از اینکه ت

اومد اصلا اذیتش کنه. نظر نمیکه به خاک روی لباسش افتاد ةآستینش زد و دوباره تو موهام گذاشت. یه لک

وقت به یه شون هیچکدومتونست دوست خانومم باشه. هیچو صدام رو پیدا کردم. نه، اون نمی «ممنون»گفتم 

خدمتکارهای اونجا هم همین سنجاق رو  ةمگه هم. »«سنجاقت»توضیح داد: کردن. خدمتکار کمک نمی

سرسخت جوهر  ةبا تکون دادن سرم نشستم، دوباره شنل رو تو جوب آب فرو کردم، تو دلم به لک« زنن؟نمی

رودخونه آویزون  ةانتظار داشتم، کنارم نشست، پاهاش رو از لبکه جوردادم. به جای اینکه بره، همونفحش می

 «چرا انقدر ناراحتی؟» ، گفت:کرده بود
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 که –بود که کسی رو نداشتم که باهاش حرف بزنم، کسی که حاضر باشه گوش کنه. احتیاطم  خیلی وقت      

 شم،می بیدار خواب از که صبح هر». شد ذوب گرماش ةجرق با – بودم داده پرورشش زیاد دقت با اینجا

شاید باید بیشتر »زده شروع کردم، چون عادت نداشتم خودم رو خالی کنم. لکنت .«خوام چشمام رو باز کنمنمی

شوخی نداشتم. چقدر احمق  ةولی من بهش اخم کردم، اصلا حوصل ؛اون پوزخند زد .«ایبخوابی اگه انقدر خسته

اون خشک کردم شاید براش مهم باشه. شنل و سطل رو برداشتم که برم، اونم سریع بلند شد. بودم که فکر می

خواستی یه چیز مهم بهم بگی، نباید وقتی که می»انگار عادت به عذرخواهی کردن نداره.  .«ببخشید»گفت: 

ش باعث شد ای تو صدام نبود؛ عذرخواهیهیچ کینه ،با این حال .«کردیمی نه، نباید» .«کردممسخرت می

م اومدم بیرون، خیلی کم باهاشون اکه از وقتی از خونه عصبانیتم کم بشه. این حرفش صمیمانه و مهربون بود

اون سرش رو با یه جدیت  .«شم گوش کنمخوای بهم بگی، خوشحال میاگه هنوزم می»رو شده بودم. هروب

اما از تلاش  ؛تونم این رو یه افتخار به حساب بیارمبه سختی می»ای خم کرد. پوف کردم. غیرمنتظره

با حالا نوبت اون بود که اخم کنه. « آمیز؟پاچگیدست» .«کنمآمیزت برای چاپلوسی قدردانی میپاچگیدست

با اینکه یه سکوت سنگین  .«سفانهأمت»تونستم لبخندم رو کنترل کنم. نمی. «ثیر داشت؟أت» :خیالی پرسیدبی

اون « ترسی؟پس چرا از هر روز می»بلند علف رو چیدم و لای انگشتام پیچوندم.  ةبینمون حاکم شده بود، یه تیغ

چون هیچ »تر بود. دیگه. نگاه کردن بهش از نگاه کردن به اون راحت ةپرسید. یه گره تو علف زدم، بعد یه گر

 وقتهیچ –کار کنم، چقدر تلاش کنم م و مهم نیست چاخوردهچیزی برای خوشحال شدن ندارم. یه آدم شکست

همون لحظه با خودم کلنجار رفتم که چه « جوری حس کردی؟ درمانده؟وقت اینهیچ تو. شهنمی عوض هیچی

 «.آره»: اون ساده گفتفهمه. وقت نمیحمقی هستم. کسی مثل اون هیچآدم ا

شون از رسید از اون آدمای طلاییه که خیلی بیشتر از سهمولی به نظر می ؛شک نداشتم« واقعا؟»      

اما رفتار مطمئنش از اصل و  ؛دونستمهای قشنگش نمیخوشبختی برخورداره. ازش هیچی جز ظاهرش و لباس

هر »ها گذاشت. زد. اون تکیه داد، کف دستاش رو روی علفنسب یا لقبش، بلندتر از امتیاز و ثروت حرف می

کنن. من خودم، هر کاری ها بهتر قایمشون میدن و بعضیها اونا رو نشون میکسی مشکلات خودشو داره؛ بعضی

جا کنم، حتی اگه فقط یه کم هر دفعه باشه. کی بهکنن رو جاه اذیتم میهایی ککنم تا محدودیتتونم میکه می

خاطر هحرفاش بهم برخورد. خودم رو ب« دونه، شاید یه تغییر کوچیک یه روزی باعث یه اتفاق بزرگ بشه؟می

ی اسایه ای برای هیچ کاری نکردن بوده؟ چند ماه گذشته فقطبهونه اما آیا اون ؛ضعیف بودن سرزنش کرده بودم

ی زیاد و ترحم به خود، خالی شده بودم. راست بود که هیچ قدرتی نداشتم، هیچ غصهوخودم بودم، از غماز 
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آر نگاما درمانده نبودم، حتی وقتی اون سربازها دنبال من و پی ؛ای که کمکم کنه نداشتمدوست یا خانواده

موقع یه ریسک بزرگ کردم، به جای اینکه منتظر اسارت مطمئن باشم. پس چرا کردن، درمانده نبودم. اونمی

دست اومده؟ شاید الان راهی برای خروج هاینجا نه؟ جایی که پناه به قیمت از دست دادن عزت نفس و آرزوهام ب

بعد از همه راه خودم رو بسازم، راهی که شاید منو به  های آروم، شایدهای کوچیک، قدماما با تکون ؛پیدا نکنم

 ای سراسر وجودم رو گرفت. از این مرد با رفتارهای عجیبخونه برسونه. یه حس سبکی و خوشحالی غیرمنتظره

ولی  ؛ولی با ادب و مهربون هم بود، سپاسگزار بودم. آه، شرایطم هنوزم خیلی خرابه ؛ادب بودها بیکه بعضی وقت

عنوان یه آدم دیده روحم، هرچند زخم خورده، نشکسته بود. شاید فقط همین کافی بود که بالاخره دوباره به

بدبختی که خودم رو تو اون گیر انداخته بودم  ةعنوان خودم. اینکه یادم بیاد که بعد از اینکه از این دوربشم. به

اما  ؛خواستم فردا برممی» :با حرارت زمزمه کردمهم وجود داره. ای ورای عمارت نیلوفر طلایی بیرون بیام، زندگی

 .«جا رو ندارم که برمهیچ

آر رو صورت خودم رو جمع کردم. مادرم و پینگ« تونن کمکت کنن؟خانوادت چی؟ دوستات چی؟ اونا نمی»      

اون با ترس پرسید. با فکر کردن بهش « مگه پدر و مادرت... مردن؟» .«کسی رو ندارم»از دست داده بودم. 

ا باور داشتن که حتی حرف زدن از همچین چیزایی هزادیزدم. آدملرزیدم، کاش اصلا در مورد مادرم حرف نمی

ره. های زیادی پر بود، از چیزهای زیادی که ممکن بود اشتباه پیش بشه. هنوزم قلبم از ترسباعث بدشانسی می

عنوان جواب قبول کرد. احساس گناه روی با ملایمت گفت و سکوتم رو به .«ببخشید»تر شد. ش مهربوناچهره

ولی بدتر از همه،  ؛تونستم حقیقت رو هم بهش بگماما نمی ؛خواستم بهش دروغ بگمکرد. نمیزبونم سنگینی می

حقی نداشتم. دهنم رو باز کردم تا حرف رو درست کنم، کلماتی رو به زبون بیارم  او گرفتن ترحمش بود که به

. کرد قطع رو حرفم هاقدم صدای اما –تفاوت بشه بی ةکه دلسوزیش رو از بین ببره و دوباره تبدیل به یه غریب

 وجودم تو که آشنایی ترس با و شدم بلند. اومدمی طرفم به ابریشم خشخش صدای با که بود مایلینگ لیدی

 هایمرحله. شدمی ساطع ازش موج مثل عصبانیتش کرد، تغییر حسش یگرما با هوا. کردم مبارزه شد،می پخش

یین! شینگ»هاش پخش شده بود، واقعا عصبانی بود. دم و از قرمزی که روی گونهبو بلدخوب  رو عصبانیتش

با تیزی لحنش لرزیدم، حتی با اینکه یه چیزی تو کمرم « کوچیک رو تمیز کنی؟ ةکشه یه لکچقدر طول می

رسید سکوتم بیشتر نداختم. به نظر مینیومد و نگاهم رو هم پایین نای از دهنم درسفت شد. هیچ عذرخواهی

ن با تحقیر او« ها حرف بزنی؟کنی اینجا بشینی، وقت تلف کنی و با غریبهچطور جرئت می»ه. کنعصبانیش می

ش پرید، یه نفس عمیق کشید. ااما بعد یه اتفاق عجیب و عالی افتاد. رنگ از چهره ؛جدیدم نگاه کرد یبه آشنا
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 جوونی مرد به –روی زانوهاش افتاد، دستاش رو به هم چسبوند، جلوی خودش نگه داشت و به احترام خم شد 

. شد عسل شیرینی به صداش .«رسونهمی سلام ویلی شاهزاده ولیعهد، به مایلینگ لیدی». بود ایستاده کنارم که

 .«دیدیممی تدارک حسابی و درست خوشامدگویی یه کنید،می مفتخر رو ما خودتون حضور با دونستیممی اگه»

تونستم بکنم این بود که با ناباوری بهش نگاه اما تنها کاری که می ؛خواستم منم پشت سرش زانو بزنممی      

کنم. چرا به من نگفت کی هست؟ به خودم یادآوری کردم که دروغ هم نگفته بود. اون مرد جوون و مهربونی که 

شت باهاش حرف زده بودم دیگه نبود؛ به جاش یه شاهزاده بود، مطمئن از قدرتش. با دستای به هم گره خورده پ

کردم. با یه احساس بود. اگه این وجهش رو زودتر دیده بودم، شاید فرار میش بیاکمرش ایستاده بود، چهره

لیدی مایلینگ، این خدمتکار چه کار بدی کرده که اینقدر با »احترام رسمی به لیدی مایلینگ سر تکون داد. 

. درست مثل یه گل رز بدون خار، الان چقدر هاش افتادیه آه ملایم کشید و شونه« زنید؟تندی باهاش حرف می

کنن مثل خانوادم رفتار ، من همیشه با کسایی که به من خدمت میشما قربان»رسید. نظر میشکننده و زیبا به

خاطر اشتباهات مکرر این خدمتکار پیش هکه ب ای بودکردم. چیزی که شما دیدید فقط یه عصبانیت لحظهمی

وی غیرقابل درک بود. شاهزاده لی ةای از گلوم بلند شد که دوباره قورتشون دادم. چهرهصداهای خف .«اومد

لحنش خوب « چطور شما رو عصبانی کرده؟»حرفش رو باور کرد؟ و چرا با فکر کردن بهش روحم خراب شد؟ 

کرد و سعی کرد با دروغ مو خراب هلباس موردعلاق»بلند شدن نداده بود.  ةولی هنوز به لیدی مایلینگ اجاز ؛بود

وی تمام ادب و احترام رو فراموش کردم. پشت شاهزاده لی .«من دروغ نگفتم!»داد زدم:  .«خودش رو تبرئه کنه

کمی صاف شد. آیا از اینکه توی این دعوای الکی گیر کرده بود پشیمون شد؟ روزهای من تو عمارت نیلوفر 

ولی دیگه  ؛کردداد و خسته میاهمیت که منو آزار میوقفه از کارهای بییه جریان بی ،جوری بودطلایی همین

 ارادهبی نیست لازم که کرد یادآوری بهم – بود عجیب که هم چقدر هر –نه، تصمیم گرفتم. برخوردم با شاهزاده 

از  الان حتی کنم، استفاده کنم پیدا تونممی که هاییمزیت تمام از باید من. بردارم قدم پامه جلوی که راهی تو

دست  .«نه، از...» :اون مکث کرد. «دیدید که لباس رو خراب کنه؟» :مایلینگ پرسیداز لیدی موقعیت اون. 

حسابی ونظر میاد بدون اینکه درستلیدی مایلینگ، به»شاهزاده بالا رفت و حرف لیدی مایلینگ رو قطع کرد. 

ای که تمام تلاشم تا الان اون شنل رو از من گرفت و به لکه .«کنیدکنید، سریع کسی رو متهم میتحقیق 

ابریشمی سرایت کرد.  ةنگاه کرد. هوا گرم شد، چون نور طلایی از کف دستش به پارچ ،نتونسته بود پاکش کنه

 لکه ناپدید شد، شنل هم خشک شد انگار که اصلا خیس نبوده.
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کردم که منم بتونم این شد. چقدر آرزو میخیلی قوی بود! و به همین راحتی هم ازش ساطع میجادوش       

رسید. اگه کار من یای دور به نظر میؤآر بلند شده بود، مثل یه رکار رو بکنم. اون بادی که برای نجات پینگ

هایی از نورهای تم، هنوزم جرقهبستونستم دوباره انجامش بدم. وقتی چشمام رو میدونستم چطوری میبود، نمی

هام در بهترین شدن. تلاشخواستم سمتشون برم، ناپدید میجوری که میولی همون ؛دیدمدرون خودم رو می

کرد. کاش باعث جلب توجه ملکه شون یه جور ترس و پشیمونی رو تو دلم فرو میهدف بودن. دیدنحالت هم بی

هام استفاده کنم. با تلخی داد چطوری از قدرتآر بالاخره بهم یاد میگشدم، هنوزم خونه بودم. شاید پیننمی

خوره؟ و تا وقتی اینجا بمونم، امیدی برای پیشرفت تو فکر کردم، جادویی که تمرین نکردی به چه دردی می

و دادن چطوری جادوشون رترین خدمتکارها یاد میهام نیست. تو عمارت نیلوفر طلایی فقط به محبوبمهارت

ها وردهای حمله و دفاع یاد شون هدایت کنن. به نگهبانهبرای انجام کارهای ساده و کمک به کارهای روزمر

رفت مثل ما انتظار می ةکه از بقیحالیهای آتش یا یخ. دردادن، از بلند کردن سپرهای محافظ تا پرتاب گلولهمی

ای قوی دیگه نیروی زندگی ضعیفی داشتن، بعید بود به اندازها کار کنیم. البته، اکثر خدمتکارهای هزادیآدم

طور فکر ولی ته دلم این ؛جوری بودها بالا برن. شاید برای منم همینبندی جاودانهبشن که بتونن تو رده

ولی  ؛شده بود یمهای من بودن که توجه پادشاهی آسمانی رو جلب کرده بودن. باعث بدبختکردم. قدرتنمی

شه بهم یاد بده. با حاضر که کردممی پیدا رو کسی اگه –تونستم اون رو به یه مزیت تبدیل کنم د میشای

مطمئنم دیگه نیازی نیست کسی رو دعوا »وی شنل رو که حالا بدون لکه بود به لیدی مایلینگ داد. شاهزاده لی

تونستید این رو شما، یا حتی خود شما، می ةکدوم از خدمتکارهای ارشد خونهر»تر شد. لحنش جدی .«کنید

درست کنید بدون اینکه به این کارها متوسل بشید. همچین رفتاری از کسی که تو موقعیت قدرته، روی شما 

 .«گذارهتأثیر خوبی نمی

دید دعواش صفتم از اینکه میشیطون ةهای لیدی مایلینگ افتاده بود. یه ذرقرمز روی گونه ةدوتا لک      

شه؟ با بلند شدن صدای جدیدی، صدای پدر لیدی اما وقتی شاهزاده بره چی می ؛شدکردن خوشحال میمی

اون با عجله به جایی که ما ایستاده بودیم رسید، احتمالا یه  .«قربانتون»مایلینگ، اضطرابم سه برابر شد. 

که ولیعهد اونجاست. روی زانوهاش افتاد و تعظیم کرد، پیشونیش رو روی  خدمتکار باهوش بهش خبر داده بود

شاهزاده گفت:  .«کنماگه دخترم یا این خدمتکار شما رو ناراحت کردن، ازتون طلب بخشش می»زمین گذاشت. 

من جایی نداره. وقتی جور رفتارها تو دربار این. »«از دیدن رفتار لیدی مایلینگ با خدمتکارهاش ناامید شدم»

نفس حبس کردم.  .«شما برای انتخاب همراهم شده بود رو پس بگیرم ةبرگردم، قصد دارم دعوتی که از خون
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زد. ها انتخاب شده بود، از هیچی جز این حرف نمیعنوان یکی از گزینهلیدی مایلینگ از همون موقع که به

خوندن ترتیب داده بود، کسی که باهاش درس بخونه. آیا  درسای برای انتخاب یه همولیعهد یه مسابقه

جا کنه؟ آیا از دوستاش تو قصر خسته شده بهکردن رو جاهایی که اذیتش میمنظورش همین بود که محدودیت

ولی ردش کردن. حالا هر کدوم  ؛خواست این فرصت رو برای کل پادشاهی باز کنهشد شاهزاده میبود؟ گفته می

که اونا هم فقط از فامیل خودشون معرفی  شدنداشراف حمایت می ةها باید توسط یه خانواددهکنناز شرکت

کردن. پدر لیدی مایلینگ رنگش پرید. اینکه از لیست خط بخوره یه تحقیر وحشتناک بود و کلی حرف و می

دخترم . »«شیدش، قربانتونلطفا ببخ»التماس کرد: افتاد. حدیث در مورد اینکه چرا دخترش رد شده بود راه می

شانس باشه که به دربار شما ملحق بشه، یه گل واقعی برای تزیین دربارتون خواهد کافی خوش ةاگه به انداز

وقت همچین شه گفت پرروانه، ولی شاید دیگه هیچجسورانه تو ذهنم شکل گرفت. حتی می ةیه اید .«بود

وی درس بخونم، اینکه یاد دیگه زیر دست یه ارباب خودسر نباشم، اینکه با شاهزاده لیفرصتی گیرم نیاد. اینکه 

تونستم به مادرم کمک کنم. موقع میهام استفاده کنم... با این فکر دهنم خشک شد. شاید اونبگیرم از قدرت

 ؛ایلینگ رو پس نگیریدقربانتون، لطفا دعوت لیدی م»پا شکسته زدم. وروی زانوهام افتادم و یه تعظیم دست

 کلمات تو گلوم گیر کردن مثل یه استخوان ماهی که گیر کرده باشه.« اما...

هام کشیدم و سعی منتظر موند، صبرش باعث شد استرس و آشفتگی تو وجودم آروم بشه. زبونم رو روی لب      

لیدی مایلینگ و پدرش به طرفم برگشتن،  .«خوام شرکت کنممنم می»کردم شجاعت حرف زدن رو جمع کنم. 

خواستم هاشون از تعجب گرد شده بود. برای اونا من هیچی نبودم، لیاقت همچین افتخاری رو نداشتم. میچشم

 اهمیت که نظری تنها اما –جوری جلو بندازم زمین دهن باز کنه منو قورت بده، عادت نداشتم خودم رو این

. باشه خورده جا دیدمش وقتی از بار اولین برای رسیدمی نظر به زد، پلک اون. دبو ویلی شاهزاده نظر ،داشت

 حتی. کنه پیدا ترینزدیک ارتباط سلطنتی ةخانواد با بود امیدوار مایلینگ لیدی پدر. کشید رو کلمه «چرا؟»

کدوم از اینا اهمیتی قائل مورد اینکه دخترش دل شاهزاده رو به دست بیاره هم بود. من برای هیچ در هاییحرف

جوری که قبل از اینکه ولی تصمیم گرفتم از ته دلم حرف بزنم. همون ؛ریزش کنمنبودم. به ذهنم رسید که زبان

با انگشت « ولی دلیل من برای خواستن این...قربانتون، بودن با شما یه افتخار بزرگه، »بدونم کیه حرف زده بودم. 

خوام با شما یعنی، بله! بله، می ؛نه، قربانتون« »خوای با من باشی؟نمی» :خوردهاش تکون میش زد، لببه چونه

تو  .«خوام با شما و با بهترین استادهای پادشاهی درس بخونمولی بیشتر از همه، می» :زده گفتملکنت .«باشم

 ،ولی اینکه اصلا تلاش نکنم ؛شهم لعنت فرستادم. فکر کردم حتما رد میاپا شکستهودلم به حرف زدن دست
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کنه، ساکت شد. بالاخره به پدر لیدی مایلینگ گفت: بدتر بود. مثل اینکه داره جوابم رو سبک و سنگین می

 .«شرکت این خدمتکار رو تقبل کنید ةهم هزیندم دخترتون تو لیست بمونه، به یه شرط: اینکه شما اجازه می»

قربانتون، اون » :پدر لیدی مایلینگ اعتراض کردامید تو وجودم مثل یه بادبادک که باد اون رو برده بالا رفت. 

 .«فقط یه خدمتکاره

 .«این نیست که کی هستیم ةدهندکنیم نشونمیکاری که » :های قبلی منو تکرار کردوی حرفشاهزاده لی      

 .«بله، قربانتون» .«کدومتون رودوتون رو تقبل کن یا هیچشرکت هر ةهزین»تر از سنش بود. نگاهش خیلی جدی

وی که تو جنگل بامبو گم شد، تعظیم کرد. بعد از رفتن شاهزاده، سکوت پدر لیدی مایلینگ با رفتن شاهزاده لی

با اما پدر لیدی مایلینگ با تکون دادن دستش منو صدا کرد.  ؛سنگینی حاکم شد. وسایلم رو برداشتم که برم

با  .«بینمشباره میامروز اولین» :صداقت جواب دادمبا  .«شناسی؟چطور شاهزاده رو می» :لحن طلبکارانه پرسید

چیز تو با صدای بلند فکر کرد، هیچ .«انقدر به فکر توئه؟چرا اون» :اخم بهم نگاه کرد و ریشش رو نوازش داد

لیدی مایلینگ رو دیدم که هنوز از عصبانیت  ةچشمم چهر ةدید که دلیل دفاع شاهزاده باشه. از گوشظاهرم نمی

منو در حال گریه » :خواستم نمک روی زخم بپاشم، پس با دقت کلماتم رو انتخاب کردمو تحقیر قرمز بود. نمی

موقع فهمیدم که احتمالا این همون حقیقت بود. اون سرش رو همون .«سوختبرام دلش کنم دید و فکر می

تونست درکش چیزی بود که می ،داد و با تکون دادن دستش منو مرخص کرد. ترحم برای کسی مثل من تکون

تر بود. احمق و خودفریب نبودم؛ برای برنده شدن هام از یه پر سبککنه. تعظیم کردم و خداحافظی کردم، قدم

داد. حتی ولی تلاش کردن برای رسیدن به این فرصت یه حس رضایت عمیقی بهم می ؛به یه معجزه نیاز داشتم

هوا تو زندگی  ةامید یه نفس تاز ةکردن. این ذرباختم. حتی اگه از عمارت نیلوفر طلایی بیرونم میاگه می

ای نبودم که با جریان بچهیکنواختم بود. با عزم جدیدی که پیدا کرده بودم، با سر کمی بالاتر راه افتادم. دیگه 

شدم، کردم. و اگه به لطف یه اتفاق عجیب و غریب برنده میشدم خلاف جریان آب شنا میمی مجبور اگه –بره 

 موندم.وقت درمانده نمیدیگه هیچ
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 ةخواب آروم نداشتم. ذهنم پر از فکرهای بد و شکست بود. پتو رو کنار زدم و بلند شدم تا آماده بشم. به هم

تراش دادن که روش اسممون رو نوشته کننده یه دست لباس خوشگل و یه تیکه چوب خوشای شرکتهدختر

بودن. اول یه لباس بلند نارنجی رنگ پوشیدم و یه کمربند طلایی دور کمرم بستم. بعد یه روسری نازک روی 

اومد و دامن ا مچ دستم میهای گشاد لباس تهای قشنگ طلوع آفتاب رو داشت. آستینلباسم انداختم که رنگ

 ،زد. از وقتی خونه بودمخیلی نرم و لطیف بود و یه ذره هم برق می هاومد. پارچلباس هم تا قوزک پام پایین می

همچین لباس قشنگی نپوشیده بودم. بلد نبودم موهام رو مدل خاصی درست کنم، پس یه دم اسبی ساده درست 

شد ش میخودم کشیدم که معنی ةشدم بستم، انگشتام رو روی اسم حککردم. تیکه چوب رو برداشتم و به کمر

افتخار کنه. به  مکنم که بهمامان، با خودم فکر کردم، امروز کاری می«. ای، همراه همیشگی ماهستاره نقره»

 های بد دخترای دیگه که تازه از خواب بیدار شده بودن فرار کنم.خواست زودتر از نگاهسمت در رفتم، دلم می

 .«گردی اینجاکافی زود برمی ةخیلی به کاخ یشم عادت نکن. به انداز»جیایی با تمسخر گفت:       

ترین لحنی که با مهربون .«های قشنگت، جیاییاز آرزو ممنون»جا دم در وایستادم و برنگشتم. همون      

های گردم. تو این مدت بهتره بیشتر از لباسوقتی برگردم، برای جمع کردن وسایلم برمی» :تونستم گفتممی

وقت نزدیک دوات جوهر ها رو هیچخاطر خودت هم که شده، مطمئن شو لباسلیدی مایلینگ مراقبت کنی. به

 .«نبری

 هایحرف وجود با. ببینه رو صورتم تونستنمی که بودم خوشحال اما –با پشت صاف و مستقیم راه افتادم       

رودخانه  کنار که روزی از اما ؛درمیاد درست بدجنسیش بینیپیش که بود مطمئن ازم بخشی یه م،اجسورانه

خیال نشون بدم یا جلوی توهین زبونم رو کوتاه بیارم. بیرون عمارت، متوجه شدم که بودم، دیگه راضی نبودم بی

کرد. سرم رو وقت کمکم نمیتونستم از لیدی مایلینگ بپرسم، اون هیچراه کاخ یشم رو بلد نیستم. حتی اگه می

کردنش سخت نبود.  وی ابری بالای پادشاهی شناور بود. پیدابالا بردم تا توی آسمون دنبالش بگردم. کاخ یشم ر

های باعظمت بر پر بود از عمارتوکردم مکث کنم. دوروقت وقت نمیرفتم، هیچهر وقت قبلا بیرون می

های لعابی کاشی ةشدبندیهای طبقههای کمیاب با سقفهاشون از چوبهای قلمرو. بعضیقدرتمندترین جاودانه

های برگشته ساخته شده تراش و لبههای خوشکه بقیه از سنگ صیقلی با سقفحالیشده بودن، درساخته 

های جواهری قرمز و آمتیست، زمرد و قرمز روشن وجود داشتن. وفور با رنگها بهها و درختچهبودن. درخت
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شدند. امروز زمین ای نمیها قهوهشدند و برگها پژمرده نمیپادشاهی آسمانی مثل یه باغ تو بهار ابدی بود؛ گل

کرد، انگار زمین و آسمان یکی و آسمان صاف بالا رو مثل یه آینه منعکس می زدبه رنگ آبی درخشانی برق می

جوری که بالا شد. همونشد، بین ابرها ناپدید میبودن. پلکان از سنگ مرمر سفید خالص که به کاخ منتهی می

ها افتاد. به بالا که رسیدم، از های ظریف ققنوس روی نردهرفتم و نرده رو گرفته بودم، چشمم به حکاکیمی

ای رو نگه داشته بودن که از یشم های کهربایی سقف باشکوه سه طبقهدیدم خشکم زد. ستونای که میصحنه

هی تو هر گوشه نشسته بودن، مرواریدهای درخشانی تو سبز علفی ساخته شده بود. اژدهای طلایی به طرز باشکو

 دیوارهای. کنم حس ،زدمی موج هاشونیال تو که رو باد تونستممی تقریبا که بودن واقعی انقدر –شون بود دهن

 ورودی، طرف دو. درخشیدنمی ابرها از دریایی تو ستاره مثل که بود شده تزیین بلورهایی با سفید سنگی

عظیمی  ةشد. لوحود خوشبویی ازشون بلند مید که داشت قرار قیمتی هایسنگ از پر برنزی عود هایسوزاننده

 از لاجورد بالای ورودی آویزون بود، با حروف طلا نوشته شده بود:

 جاودان آسمان –کاخ یشم 

یکی از خدمتکارها بهم اشاره کرد که دنبالش برم. پشت سرش از درهای قرمز رنگ رد شدم و سعی کردم به 

های پیچ و باغدرهای آبی، قرمز و نارنجی رنگ شده بود زل نزنم. از راهروهای پیچهایی که روشون با گلسقف

تا به یه حیاط رسیدیم که پر از موجودات جاودانه  های پر از نیلوفر رد شدیمهای طلایی و برکهقشنگ و عمارت

 چوبی رو بخونم: ةروی لوح ةبود. سرم رو بلند کردم تا نوشت

 حیاط آرامش ابدی

ولی هوا پر از  ؛آروم بود. گرچه هنوز آفتاب بالا نیومده بود حیاط محل زندگی ولیعهد هر چیزیدر با اینکه امروز 

های پادشاهی ترین خانوادههای دیگه هم که از بهترین و بافرهنگکنندهشرکت ةها بود. همهای جاودانهانرژی

ولیعهد کاشته بشن، خودم هم این رو  ةخواستن تو باغچشون مثل من میاونجا جمع شده بودن. همه ،بودن

 ةکردم، درست مثل همها احساس غریبی میکردم. با اینکه اینجا مثل یه علف هرز وسط ارکیدهقبول می

 کردم.هایی که خودم رو با مامانم مقایسه میوقت

ستعداد هم بودن. های مهمی بودن، قطعا باهوش، بافرهنگ و باادخترای دیگه به جز اینکه از خانواده      

زد و جواهرات قیمتی از کمربندهاشون اما یشم و طلا تو موهاشون برق می ؛قدرتمند. لباس همه شبیه هم بود
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ها هاشم مرواریدهای براق داشتن. خیلیهاشون با نخ ابریشم ضخیم گلدوزی شده بود، بعضیآویزون بود. دمپایی

آلو ترش  هاشو جمع کرد انگار یهکردن و وقتی چشمم به لیدی مایلینگ افتاد، لببا کنجکاوی به من نگاه می

اون دختر »گفت:  ،زنهکرد آروم حرف میساختگی برگشت و با صدای بلند که وانمود می ةخورده باشه. با یه خند

لیدی مایلینگ یه مکث کرد تا  .«رسه. قبلا خدمتکار من بوداونجا، اون که شبیه یه خدمتکار فانی به نظر می

مرد  .«استعدادخدمتکاری که تا حالا داشتم، هم احمق بود هم بیبدترین »جیغ و دادها تموم بشه بعد ادامه داد: 

از شاهزاده »لیدی مایلینگ دماغشو چین داد و گفت: « چطور انتخاب شده؟»لاغری با نگاهی به من پرسید: 

 .«تونه برنده بشه بهش اجازه داددونست نمیوی خواهش کرد و اونم دلش براش سوخت. احتمالا چون میلی

خواست بهم آسیب بزنه، بشه. می کنازک چرو ةهامو تو دامن لباسم فرو کردم و باعث شدم اون پارچانگشت

ذاشتم به هدفش برسه، ولی نمی ؛کنهدونست حرفاش چقدر منو اذیت میاما نمی ؛نفسم رو از بین ببرهبهاعتماد

تر شدم که برنده بشم. هیچ پشیمونی برای جسارتم تو بالا رفتن از جایگاهم برای رسیدن به در عوض مصمم

جایزه نداشتم. اصلا این قوانین برام مهم نبود. من با احترام گذاشتن به مقام و رتبه بزرگ نشدم و مطمئنا الان 

 ةآیند فقط اینکه نه بده، تغییر رو زندگیم کل تونستمی شدن برنده که قتیو نه –هم قرار نبود شروع کنم 

 خدمتکارها. شد حاکم عمیقی سکوت بعدش و پیچید جاهمه زنگ یه فلزی صدای. کنه تردرخشان رو درخشان

چیده شده و سیزده تا میز سک روی. کردن باز عمارت جلوی بلند سکوی برای رو راه و شدن حیاط وارد عجله با

هایی تو جمعیت پیچید و موجودات جاودانه با زانو زدن و بود. یه تعداد فرد، حدس زدم من اضافه بودم. زمزمه

گذاشتن پیشونی روی زمین احترام گذاشتند. منم همین کار رو به سرعت انجام دادم چون شاهزاده ولیعهد 

 همراه با مادرش و خدمتکارهاشون وارد شدن.

یعنی همون پسر  ؛ترم کرد. بلند شدم و با اشتیاق به سکوی بالا نگاه کردمصدای آشناش آروم .«دبلند شی»      

لباسش از طلا بود و زیر یه ردای  ةجوونی بود که گِلِ سنجاق سر موهامو تمیز کرد و به حرفام گوش کرد؟ یق

ومد، انگار داشتن مه و ابر ای بیرون میآبی رنگ با گلدوزی اژدهای زرد پوشیده شده بود. از دهن اژدها نور نقره

مرتب جمع کرده بود  ةای روی لباسش رو بسته بود. موهاشو تو یه گوجدادن. کمربند یشم سفید سادهبیرون می

جوری ولی همون ؛رسید. حتی باعظمتنظر میسرش بود. چقدر باشکوه به یقوت آبی بزرگ روو یه تاج طلا با یا

های قرمز روشن مادرش که های سیاه و باهوش. نگاهم به لباساومد، با نگاه پر فکر و چشمبود که یادم می

شون نزدیک بود و تاج های نارنجی روی لباسش سرهای خوشگلشون رو بالا برده بودنکنارش بود افتاد. ققنوس

 ةهام یخ زد. ملکبا گردنبند بلند یاقوت دور گردنش گره بخوره. وقتی نگاهم به صورتش افتاد، خون تو رگ
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آسمانی. همونی که مامانم رو تهدید کرده بود و ترسونده بود و باعث شده بود از خونه فرار کنم. خشم تو وجودم 

احساسی هامو مشت کردم و لبخند بیاتم با هم در جنگ بودن. انگشتور شد و ترسم رو آب کرد، احساسشعله

خوابی گیج شده بودم؟ های پر از بیزدم. چقدر احمق بودم که این ارتباط رو نفهمیدم! نکنه از غصه و اون ماه

ای از هویت من علاوه، ملکه هیچ ایدهتونستم خودم رو نشون بدم. بهولی الان نمی ؛زد فرار کنمم داد میاهغریز

رسم. حتی اگه منو ب جایی به بتونم تا داشتم نیاز فرصت این به –تر اینکه، نیازم از ترسم بیشتر بود نداشت. مهم

هامو باز کردم و کرد. کسایی که ازشون متنفر بودم. آروم مشتترسیدم نزدیک میبه کسایی که ازشون می

تا چالش اول، برای دو»وی، سرخدمتکار بلند گفت: شاهزاده لی ةار بدنم بمونه. با اشارحال کنگذاشتم دستام بی

رن. حضرت شاهزاده اعلام کردن سوم و نهایی می ةها به مرحلکنن. فقط برندهها شرکت میکنندهشرکت ةهم

های مهارت، یادگیری و توانایی هستن، چیزایی که ایشون بیشتر از همه که هیچ جادویی مجاز نیست؛ اینا آزمون

 .«خواهد بود اولین چالش، هنر دم کردن چای» :یه مکث کرد .«دنبهشون اهمیت می

ترسیدم یه کار نشدنی بهم بدن که از م میه سترسم کم شد. یه ذرهراحت یه نفس کشیدم و حس کردم ا      

های رنگارنگ و ها با لباسکنندهشرکت ةچون بقی ،م زیاد طول نکشیدیاما آروم ؛همون اول بازنده باشم

آروم  م روقلبتپش کردن. با عجله به میز خودم رفتم و سعی کردم  دویدن به سمت عمارتشروع به قشنگشون 

 ها خودم برای خودم و مامانم و حتی برای لیدی مایلینگ چایدم کنم، قبلا خیلی وقت کنم. بلد بودم چای

چیه؟ سرم از دیدن وسایل عجیب و برای روی میز جلوی من  وسیلهولی خب، این همه  ؛درست کرده بودم

های مختلف، از سفال، چینی و یشم. یه با اندازه شناختم درد گرفت. بیشتر از دوازده تا قوری چایغریبی که نمی

های های یاسمن و برگهای سیاه اولانگ، گلهای مختلف چای خشک بود: حلقهسینی بزرگ پر از شیشه

های پُوِر( روی هم گذاشته بودن. کاسه洱پ)های فشرده طلایی و سبز. تو یه گوشه یه تیکه آجر و کیک-ایقهوه

 و خاک بوی –تا چیز برداشتم و بو کردم های خشکیده کنارشون چیده شده بودن. چندچینی کوچیک پر از گل

 بدم؛ تشخیص رو تاشونچند تونستممی سختی به. کردنمی ترمگیج فقط بوها – شیرینی و گل بوی تندی،

 نگاه رو برم و دور وقتی شد گرفته حالم. بودن هااون ةجمل از وحشی، مرواریدگل و یاسمن جینگ،لونگ چای

ها بیشتر از یه نوع برداشتن، شاید کردن. بعضیها رو انتخاب مییکشیدن و چابا دقت بو می داشتن بقیه. کردم

هاشون رو دم یهایی که زودتر بودن داشتن چاساده و معمولی تحقیرآمیزه؟ اون کردن یه نوع چایفکر می

برداشتم و با یه سوزن  pu'erکه من حتی انتخابم رو هم نکرده بودم. یه تیکه خوشبو از کیک حالیکردن، درمی

ولی شنیده بودم بهترین  ؛زیادی تو دم کردنش نداشتم ةای جدا کردم و تو یه قوری چینی انداختم. تجربنقره
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جوری که منتظر بودم آب همون داشتن.ها نگه میها، حتی دههکردن و سالها پرس میها رو تو این شکلبرگ

شون از همه ،انتخاب کردن 洱پ که کسایی فهمیدم تازه الان –برم رو نگاه کردم وجوش بیاد، دوباره دور

ریختن. شک کردم و اولین انتخابم رو دور هم اولین دم رو دور میها کردن، بعضیهای سفالی استفاده میقوری

چاه.  اژدهای چای مامانم، ةعلاق مورد جینگلانگ –ریختم و تصمیم گرفتم به چیزی که بهتر بلد بودم بچسبم 

ها دیگه ریختم تا گرم بشه، تا طعم برگ چای هبخار از کتری برنجی بلند شد و سریع آب جوش رو روی یه دست

های سبز روشن رو تو قوری انداختم و روش آب داغ ریختم. وجود بیاد. بدون معطلی یه مشت از برگبهتر به

 صبرانه منتظر موندم تا دم بکشه. بیست ثانیه. بیشتر نه، چون تقریبا وقت نداشتم.درش رو گذاشتم و بی

ای کدر. شکمم پیچ خورد وقتی درش رو برداشتم تا ته رو تو یه فنجون چینی ریختم، یه مایع قهوه چای      

انداخته بودم.  洱جینگ رو تو همون قوری پدقت بودم، خودم رو لعنت کردم. تو عجله، لانگمونده رو ببینم. بی

های مختلف، چه ها باشه تا طعمها باید حواسم به دمای آب و نسبتیبهم گفته بودن موقع مخلوط کردن چا

شو اشتباه کردم. کسی شد، فهمیدم همهحال که بلند میملایم چه قوی، با هم قاطی بشن. از بوی سنگین و بی

و سرو نکرده ر یچا که بودم کسی تنها من. کردمی اشاره بهم صبریبی با سرخدمتکار، –گلوش رو صاف کرد 

یای بزرگم که ؤنداشتم. دستام موقع بردن سینی سفت شده بود. با هر قدم، ربودم و دیگه وقت دوباره دم کردن 

رو تو  شد اگه حضرت شاهزاده چایشد. بدتر از اون، چی میاینجا خودمو نشون بدم بیشتر تو تاریکی گم می

شد، ممکن بود همون لحظه منو از مسابقه بیرون ریخت؟ ملکه عصبانی میچرخوند و بیرون میدهنش می

 شاهزاده جلوی رو سینی که جوریهمون. کردنمی فکر اینجا همه که جوریهمون نالایق، و ارزشبی –بندازن 

. بود وصل کمرم به که چوبی اسم تابلوی به ،کرد نگاه رو پایین و شد گرم فهمیدن با هاشچشم گذاشتم، ویلی

چروک کوچیکی رو  جلوش ایستاده بودم و فقط. سر کشیدبلند  ةبرداشت و یه جرع رو فنجون معطلی، بدون

تونستم تصور م داغون شد. نمیاولی روحیه ؛هاشو دیدم. یه لحظه بعد ناپدید شدروی پیشونیش و کج شدن لب

این یکی. قبلا »وی فنجون منو تو هوا بلند کرد. ولی با تعجب زیاد، شاهزاده لی ؛کنم اون یه حرکت از لذت باشه

کرد سر تکون داد. به یه خدمتکار که اسم منو یادداشت می .«ن مخلوط خاصی رو امتحان نکردموقت همچیهیچ

لرز  .«وی، مطمئنی؟ رنگش خیلی عجیبه. بذار من یه ذره امتحان کنملی»آسمانی به جلو خم شد.  ةملک

 لحن ولی تیز.شدیدی تو ستون فقراتم پیچید. چقدر خوب صدای ملکه رو یادم بود، خوش

داد، از دستش لیز خورد و با یه صدای بلند روی زمین افتاد. چینی وی که فنجون رو به ملکه میشاهزاده لی      

معجون بدترکیب من. یه گروه از خدمتکارها با  ةموندرنگ روی زمین سنگی پخش شد، تهشکست و مایع تیره
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ولی ملکه بهشون توجه نکرد و به من نگاه بدی کرد، انگار خودم  ؛پاش جلو اومدنوعجله برای تمیز کردن ریخت

چالش اول اعلام کرد، با خیال راحت روی زمین  ةعنوان برندفنجون رو انداخته بودم. وقتی سرخدمتکار منو به

 هایی زد، شک داشتموی حرفچون با اینکه شاهزاده لی ؛های متعجب بقیه اهمیتی ندادمخم شدم و به حرف

حال، تو مسابقه جلو بودم و این مهم بود. جلوی عمارت، یه نقاشی از هرولی به ؛من لایق برنده شدن باشه چای

جوری که جمعیت با تحسین آه کشیدن، از ما عنوان چالش دوم نشون دادن. همونهای گلدار ختمی رو بهدرخت

خواستن که یه شعر دو بیتی درمورد اون صحنه بنویسیم. یه ناله رو تو گلوم قورت دادم. خیلی وقت بود که قلم 

های قشنگ و جملات پر از گل و دستم نگرفته بودم چه برسه به اینکه بخوام چیزی بنویسم. سعی کردم کلمه

هامو بستم، بوی جوهر تو کاغذ سفید جلوی خودم خالی بود. چشم ةذهنم به انداز ولی ؛بلبل به ذهنم بیاد

 کنم، تصور خونه تو دوباره رو خودم بود نزدیک. دارو ملایم بوی یه با سنگین، –رسید تاریکی تندتر به مشام می

 مامانم وقتی بود، پیش هاسال. دادمی تکون موچوبی میز روی نازک هایبرگ و وزیدمی پنجره از خنک نسیم

من شاگرد سختی بودم،  بود، صبور اینکه با. پیچیدمی گوشم تو چطور هاشآه یادمه. دادمی یاد نوشتن بهم تازه

مامانم برای دهمین بار  .«تر بگیرین، قلم رو محکمشینگ»هایی که بهشون علاقه نداشتم. برای درس خصوصبه

دار، نذار . صاف نگهشبگیر طرف دیگهیه تو انگشت شستت یه طرف، انگشت اشاره و میانی»داد. بهم تذکر می

ذاشت موهای سفت و عاجی قلم رو تو جوهر سیاه و براق بزنم. شد، میفقط بعد از اینکه راضی می .«کج بشه

شه، هات بد میخطخیلی زیاد نه. »داد: چرخوندمش، بهم هشدار میتر تو جوهرسنگ میجوری که محکمهمون

 .«شهجوهر پخش می

ولی ذوقم خیلی زود کور شد وقتی  ؛تونم بنویسمقشنگ و مرتبی می تصور کرده بودم که چه حروف      

حوصلگی پرسیدم. با بی« ای داره؟یاد گرفتن این چه فایده»کشیدم. جور خط لرزون رو دوباره و دوباره میهمون

های آروم و دقیق، موقع قلم رو ازم گرفت و با حرکتاون .«سنده یا دانشمند بشمقرار نیست که من یه نوی»

کاراکترها از  ةاین کلمه از هشت خط تشکیل شده بود که هم .«برای همیشه»رو کشید: « جاودان»کاراکتر 

وقت اگه فقط کارهایی رو انجام بدی که توشون خوب هستی، هیچ»شدن. مامانم گفته بود: ها ساخته میاون

خواستم از پناهگاه ذهن و با اینکه نمی .«ها هستنمندترینترین کارها معمولا ارزششی. سختبزرگ نمی

نوشتن، از وار داشتن میها با یه آرامش دیوانهکنندهشرکت ةیهامو باز کردم. بقهام بیرون بیام، آروم چشمیادآوری

کردم، شدت تمرکز خم شده بودن. به نقاشی نگاه کردم، دیگه به اینکه چطور داورها رو خوشحال کنم فکر نمی

 تم:ها رو نوششدم. قلم رو بلند کردم و این خطفقط به اینکه دلم برای مامانم تنگ شده بود، انقدر که اذیت می
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مهتابدختر   

 رود،یم نیاز ب نشانیریعطر ش زند،یریها مشکوفه»      

 .«رفته استفرو خبندانیشد، اکنون در یگرم م دیکه توسط خورش یزمان      

ییدآمیز شنیده شد. شعر أهای تتا تکون سر و زمزمهبیتی من رو با صدای بلند خوندن، چندوقتی شعر دو      

ولی فقط خوشحال بودم که باعث خجالت خودم نشدم. بعد از اینکه ملکه شعر لیدی  ؛نبودها من اصلا از بهترین

تا خدمتکار با ها دست زدم. نقاشی رو بردن و چندعنوان برنده انتخاب کرد، من هم همراه تماشاچیبائو رو بهلیان

رفت. ذاها زیاد بود، از دستم درهای بزرگ پر از غذا برای ناهار ظهر وارد شدن. دیگه از بس که تعداد غسینی

پز با سبزیجات معطر، ی طلایی، گوشت خوک کبابی، مرغ آبشده تو کرههای پر از میگو پختهمیزها زیر سینی

ولی من  ؛بود های خوشمزه و سبزیجاتی که به شکل گل درست شده بودن، خم شده بودن. بوی غذا عالیسوپ

هامو گذاشتم پایین و سرم رو بلند فقط تونستم چند لقمه بخورم که شکمم به اعتراض غرغر کرد. چاپستیک

برمون همه داشتن وکرد. دورمیلی غذا رو تو بشقابش این ور اون ور میبائو رو دیدم که با بیکردم. لیدی لیان

 توش دوتا ما فقط که چالش آخرین –چی میشه کردم که بعدش ولی من فقط به این فکر می ؛زدنحرف می

 جواب مکث یه از بعد هم اون که زدم بهش امتحانی لبخند یه خورد، هم به هامونچشم وقتی. کردیممی شرکت

انداز شد. محکم دوباره طنین ةمع کردن، صدای یه ضربج رو موندهباقی غذاهای و هابشقاب اینکه از بعد. داد

ین هر کدوم یه ساز بائو و خدمتکار شینگبرای چالش نهایی، لیدی لیان»سرخدمتکار با صدای بلند اعلام کرد: 

آسمانی و شاهزاده انتخاب  ةکنن. برنده رو حضرت ملککنن و یه آهنگ به انتخاب خودشون اجرا میانتخاب می

 .«کننمی

زد. بالاخره یه چیزی بود که توش یه ذره مهارت داشتم! میزها رو خالی کرده بودن و یه عالمه  قلبم یهو تند      

برداره و بشینه. یه  (qinبائو به جایگاه بالا خم شد، قبل از اینکه یه چنگ )ساز مختلف چیده بودن. لیدی لیان

ای مایل به نیای فانی که از سبز یشمی به قهوهد هایبرگ مورد در کلاسیک ةقطع یه –ملودی قشنگ نواخت 

 ایعالی نت هر با اومد، خوشم هنرش از اینکه با. زدمی رو هاسیم مهارت با انگشتاش –دن زرد تغییر رنگ می

 عرق به کرد شروع دستام کف و کردن نگاه من طرف به همه. بود من نوبت. شدمی کم نفسمبهاعتماد زد،می که

ار اجرا کرده بودم. نم پاکشون کردم و سعی کردم خودم رو آروم کنم. فقط جلوی مامانم و پینگدام با. کردن

هام رو روی های چوبی به طرف وسط عمارت رفتم. چشمای بودن. با قدمهای خیلی مهربون و بخشندهتماشاچی

نوعی فلوت( نبود. جلوی )  flageoletها رد شدم... ولی هیچها و طبلسازهای زهی و عود چرخوندم، از زنگ


